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 مقدمه

ه ونستعينُه ونستغفره،  ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن إن الحمدَ الله نحمدُ

 هده االلهُ فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له.ـالنا، من يـسيئات أعم

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

صلوات االله  ،قويمالدين  صراط المستقيم والداعي الى هادي الىـال وحبيبه وخليله

 لىإسائر الصالحين وتابعيهم بإحسان م وآله سائر النبيين وعلى وسلامه عليه وعلى

 يوم الدين.

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ �َّ نتمُ  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ

َ
وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

سۡلمُِونَ   ].١٠٢[آل عمران:  ﴾١٠٢مُّ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱَ�ٰٓ ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّقُوا  وخََلقََ  َ�حِٰدَةٖ  خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ  �َّ

ۚ  كَثِٗ�� رجَِاٗ�  مِنۡهُمَا وََ�ثَّ  زَوجَۡهَا مِنۡهَا ْ وَٱ وَ�سَِاءٓٗ َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ
ۚ ٱوَ  رحَۡامَ

َ
َ ٱإنَِّ  ۡ�  ].١[النساء:  ﴾١ا�يِبٗ َ�نَ عَليَُۡ�مۡ رَ  �َّ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ قَوۡٗ�  �َّ يصُۡلحِۡ لَُ�مۡ  ٧٠سَدِيدٗا وَقوُلوُا

عَۡ�لَُٰ�مۡ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ 
َ
َ ٱأ َ�قَدۡ فاَزَ فوَۡزًا  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

 ].٧١-٧٠[الأحزاب:  ﴾٧١عَظِيمًا

، وشرَّ جفإن أصدقَ الحديثِ كتابُ االله، وخ� الهدي هديُ �مد «: أمّا بعد
  .»الأمور �دثاتها، و� �دثة بدعة، و� بدعة ضلالة، و� ضلالة في النار
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ا� ربَّ جبر�ل وميكائيل و�سرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالمَِ «
ما ـاهدنا ل الغيب والشهادة، أنت تح�مُ ب� عبادك فيما كانوا فيه �تلفون،

 .»اختلُف فيه من الحقِّ بإذنك، إنك تهدي من �شاء إلى صراطٍ مستقيم
رد و کارزش خلق   یب یا  م، انسان را از نطفهیرکھمانا خداوند قادر 

د، سپس او ین صورت آفرید و او را در بھتریامل گردانکخلقتش را متناسب و 
را مسخر او عت اطرافش ید و طبیبخش یتناھیلا یرامت و شرافتکرا 

عت یاز در درون او به ودیه به عنوان نکد، تا انسان بتواند آنچه را یگردان
ن وصف یند. بدکد و برطرف یخود ارضا نما یگذاشته شده بود، از ماورا

را چه در درون خود انسان و چه در اطرافش  یفراوان یھا نعمت لأ خداوند
ن یه لازمه اکبه آنچه  یابیش آسان و دستیبرا ییایدن یبه او داد، تا زندگ

در  یالھ یھا ھا و موھبت ن باشد. نعمتکسر و ممیاو م یاست، برا یزندگ
ند و انسان ینما  یانسان جلوه م یبرا یمتفاوت یھا ھا و رنگ ھا و طرح صورت

مختلف از ھر  یھا انکھا و م ه در سر دارد، در زمانک یاھداف یز در راستاین
 برد.  یھا بھره م ن موھبتیدام از اک

به انسان داده  لأ ه خداوندک ین نعمتیزترین و عزیتر  سینف یراست  اما به 
لأ  ه مورد رضایت خداوندکاست  یت او به راھیاست، ھمانا نعمت ھدا

 یه منتھکاست  یبرنده او در راھ  شین عامل پیت بشر مھمتریباشد. ھدا  یم
 یدھنده مھم  یو جا یمل اصلکشود و م  یانسان م یبه سعادت و خوشبخت

 لأالله است. خداوند  یال کانسان در سلو یھا ھا و حالت تمام صفت یبرا
ه خود به انسان آموخته، بر کرا  یتیه راه ھداکن را از بشر خواسته یھم ھم

 یوح یھا  مال بھره را ببرد و تحت آموزهک یالھ یھا خود نبندد و از رھنمون
ه کق ین طریه اکز معلوم ھمگان است ید. نیق نمایطر یقھار ط یخدا



 ٣  مقدمه 

 

امبران فرستاده یاز پ یرویاست، و تنھا با پ لأت خداوند یبه رضا یمنتھ
 خلقت است: یه ھدف اصلکشود، ھمان راه عبادت است   یل میشده، تحص

نَّ ٱ تُ وَمَا خَلَقۡ ﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ  ].٥٦ات: ي[الذار ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ
 .»ام  دهیافریپرستش خود ن یرا جز برا ھا ھا و انسان  من جن«

 اما....
رده کبه او محول  لأ ه خداوندک یا  فهیوظ یانسان در ادا یراسته ب

ن امانت ناتوانند، یھا از حمل ا ھا و آسمان  وهکه کاز آنجا  اً عتیو طب -است 
ند و ھمانا ک  یم یارک  مکار قصور و یبس -ن است یفه سخت و سنگین وظیا

ه کاست  یین قصور ھم استغنایفّار (ناسپاس) است. عامل اکاو ظالم و 
 ند:ک  یان میابد، طغیانسان در خود سراغ دارد. چون ھرگاه انسان استغنا 

ٓ إنَِّ ﴿ �َ�ٰنَ ٱَ�َّ ن رَّءَاهُ  ٦َ�َطَۡ�ٰٓ  ۡ�ِ
َ
 یو امانت الھ ].٧-٦[العلق:  ﴾٧سۡتَغَۡ�ٰٓ ٱأ

به متاع  یابیبسا در راه دست شود و چه  یا میگذارد و مشغول دن  یرا وا م
ن را از سر یبازدارنده بداند و بخواھد سد و مانع د ین را عاملی، دیویل دنیقل

د کیار با استفاده از کن یا یخود بردارد. برا یخواھ  ایو دن یطلب  راه شھوت
را  یفراوان یھا ازد و راهی  یل مین، دست به انواع ابزار و وسایاطیف شیضع

از او  یامکشد و کن جناح بعوضه را در آغوش یه بتواند اکتا بلد، یمایپ  یم
گستراند و گاه سم شبھات را   ین راستا گاه دام شھوات را میرد. در ایبگ
بھره  یروح یند، گاه از فشارھاک  یاستفاده م یپاشد. گاه از ابزار ماد  یم
و فحشا  یو مفاسد اخلاق یوین، از مطامع دنیبرداشتن د یبرد، گاه برا  یم

د و ینما  ین استفاده مین، از خودِ دیمبارزه با د یند و گاه براک  یاستفاده م
منان را نابود  ین خداین، دیاز د یش، به بھانۀ جانبداریبه گمان خو

، با اثاره ضلالتو ند کمان را تور یو بدعت، ا کخواھد با شر  یا میند. گوک  یم
 بنشاند. یرسکت را بر یھدا
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ن را یخواھد د  یافتد و م  یم یزین ستیی د  در ورطه نسان انسانیبد
رده است و بنا بر کفل کن را تیخود حفاظت از د لأ ند. اما خداوندکحذف 

مال شود و ھرچند ین پایه دکدھد   ین اجازه را نمیسنت ثابت و لایزالش ا
ه قدرت یکند و بر ارک  یامل مکن را ید لأ خداوند ین نخواھد، ولید  یانسانِ ب

 نشاند:  یم

ِيٓ ٱهُوَ ﴿ رسَۡلَ رسَُوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ  ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ  ۡ�َقِّ ٱوَديِنِ  لهُۡدَىٰ ٱب

 ].٩[الصف:  ﴾٩لمُۡۡ�ُِ�ونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ 
ن ی) و آئیت و رھنمود (آسمانیامبر خود را ھمراه با ھدایه پکخدا است «

ره یگر چید یھا  نیآئ ی  ھمهن را بر ین آئین فرستاده است تا ایراست
 .»ان دوست نداشته باشندکگرداند، ھرچند مشر

ده و یرا بر آخرت برگز یاطلبیا و دنیم که انسان حب دنینیب می زیامروزه ن
 د:یفرما یم ج امبریه پکده است. ھمانطور یا را چسبیرده و دنک کن را ترید

نْ تدََاعَى عَليَُْ�مْ كَمَا «
َ
مَمُ أ

ُ ْ
 قصَْعَتِهَايوُشِكُ الأ

َ
َ�لَةُ إلِى

َ ْ
، َ�قَالَ قاَئلٌِ: »تدََاعَى الأ

نُْ يوَْمَئذٍِ؟ قَالَ: 
َ

يلِْ، «وَمِنْ قلَِّةٍ � ْ�تمُْ يوَْمَئذٍِ كَثٌِ�، وَلكَِنَُّ�مْ ُ�ثَاءٌ كَغُثاَءِ السَّ
َ
بلَْ أ

ُ�مُ المَْهَابةََ مِنُْ�مْ، وَلَيقَْ  ُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ َ�نَّ ا�َّ ُ فِي قلُوُ�ُِ�مُ وَلَيَْ�َ ذَِ�نَّ ا�َّ
، وَمَا الوْهَْنُ؟ قاَلَ: »الوْهَْنَ  ِ �يْاَ، وََ�رَاهِيةَُ «، َ�قَالَ قاَئلٌِ: ياَ رسَُولَ ا�َّ حُبُّ الدُّ
 ]است نی گوید: صحیح[سنن أبوداود و مسند أحمد، آلبا .»المَْوتِْ 
برند،   یھجوم م ظرف غذابر  گرسنگانه کاست ھمانگونه  یکھمانا نزد«
ه تعداد کن بدان خاطر است یا ایگر بر شما ھجوم آورند. گفتند: آید یھا امت
آب  یفِ روکد، اما ھمانند یادیه شما آن روز زکم است؟ فرمود: بلکما 

آورد   یرون میبت شما را از دل دشمنانتان بید. ھمانا خداوند ھیر ھستیتأث  یب
و  یادوستیست؟ فرمود: دنیوھن چ  دھد. گفتند:  یو در درونتان وھن قرارم

 ».ترس از مرگ
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سبب انتشار  -ا جاھلانه یعامدانه  - یسانکه کم یشاھد یھر از چند گاھ
ن یرا به گمان خود به نام د یلماتکشوند و   ین میآلود و مناقض د  کار شرکاف

ھا برئ است،  ه اسلام از آنکنند ک  یپخش م جو در مقام حب رسول الله 
 ین مباحث براستیبرئ بود. انتشار ا ÷وسفیگرگ از خون  هکھمانگونه 

ھاست دست  مدت یه امت اسلامکت دردآور است ین واقعیی ا  دھنده  نشان
گاه است و به منتھ  یھا ب انش برداشته و از آنکھا و اصول و ار  از ارزش  یآ

ن دور گشته ید یقتاً از مفھوم اصلیده و حقیت خود رسیی جاھل  درجه
گذاشته و با  یدوردست بجا یھا  ین را در وادیه دک یا  بگونهاست. 

ه سر نخ را ک ید. به راستیجو  یت میه ضلالت راه ھدایفراوان در ت یسرگشتگ
گاھان تلخ یمسلم یه براکت به ھمان اندازه ین وضعیرده است. اکگم  ن و آ

اطراف ب خاطر در یند است و با طیدشمنان آنان خوشا یاه است، براکو جان
ار یکان بین مینند و مسلماً در اینش  یم یافول ھیکل اسلام یگود به تماشا

ن یا یگذارند تا چاشن  یھا م نند و وقتک  یھا صرف م  هینند و سرماینش  ینم
ت یدور و به جاھل ینِ اصلیشتر از دینند و مسلمانان را بکشتر یواقعه را ب

 نند.ک یکدلخواه خود، نزد
م وجود خواھند یمسلمان فھ یا  شه عدهیز ھمیگروه ن نیاما در مقابل ا 

دانند و از جان و مال خود   یخود م یفه اصلین را وظیه دفاع از دکداشت 
ب خود یرا نص لأ ت خداوندیند، تا رضاینما  یگذشته و وقت خود را صرف م

ث یدر احاد ج امبر اسلامیه پکنند. ھمانگونه ک ید دشمنان را خنثکیو 
 د دارند. کیھا تا روز بودن آنین طائفه و پیبر وجود ا یمتعدد

ی فوق   ه در اطراف ما ھم از ھر دو طایفهکاما خوانندگان محترم بدانند 
به  یدر راستا یا  ن زمینه، برگهیه در اکاست  یشود و متأسفانه مدت  یافت می

 نیی آن محل اختلاف مسلم  سندهیه بنابر ظن نوکته کاثبات رساندن چند ن
خود را بنام  یحیسنده نظر ترجیه نوکا یع گشته است. گویاست، چاپ و توز
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ان داشته یل بیده اھل سنت و جماعت، مختصر و فقط با آوردن چند دلیعق
افته است ھرچند ینموده،  یه معرفک ین ادله را از منابعیه اکو اظھار نموده 

ه کد ندارند و بلل وجوین دلایی ا ن منابع ھمهیه در اکست، بلینگونه نیه اک
ن ادله ھم وجود یه اگر اکشود. ھرچند   یافته مین مزعومات یه ایعل یلیدلا

ه فقط کامل بلکآن ھم نه بصورت  -و خام یسنده فقط ادله خالیداشت، نو
چگونه شرح و بسط و بدون آوردن نظرات یرا بدون ھ -د نظر خودیی مؤ  ادله

شود و   یده نمیدر آن د یاستقرائچگونه یعلما (اطراف ادله) آورده و ھ
ح و نسخ و...(اصول فقه) در آن موجود یم و ترجکمانند ح   قرائن ادله یبررس

از روح  ینبوده و خال یقیور تحقکمقاله مذ یل، متأسفانه فضاکست. در ین
 ی احساسات و زانندهیجانبدارانه و برانگ یا  شتر جنبهیه بکاست و بل یعلم

نه شده در مردم، از آن برداشت یلات نھادکشتر مشیب یادآوریاختلافات و 
 شود.  یم

برخلاف  -هکاست  یده اسلامیل عقین برگه شامل پنج مسأله از مسایا
ن است و در اعصار و امصار مختلف یمسلم یمورد اتفاق علما -سندهیظن نو

اند و اصولاً   داشته ین موارد نظر واحدیی ا  درباره یتمام علوم اسلام یعلما
 یل نظرین مسایه درباره اکشود   یشناخته نم یبه عنوان عالم اسلام یعالم

 ا مبتدع به حسابین صورت آن فرد گمراه ینگونه داشته باشد و در خلاف ایا
 ته عبارتند از:کن پنج نید. ایآ می

 اء؛یاء و اولیاستمداد از ارواح انب •
 دن مردگان؛یشن •
 ر خدا؛یجواز سوگند به غ •
 ه و قبور به تبع صحابه و امامان؛کن متبرکجستن از اما کجواز تبر •
 ثواب فاتحه و قرائت قرآن؛ یاھدا •
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ات به کن نین از سلف صالح گرفته تا به خلف زمان ما درباره اید یعلما
و  یالھ ین مسائل را بارھا در برابر تشعشعات وحیاند و ا  رات سخن گفتهک

اند   ردهکل را مشخص ین مسایم اکاند و ح  دهیقرار داده و سنج یسنت نبو
ن ین، با ایشیسندگان پیسنده مانند نویز ھمانند دفعات قبل نوین بار نیاما ا

ند. کن را گمراه یخواھد مسلم  یدارد و م ییرخدایغ ید منظوریشبھات شا
فه یت از قرآن و سنت را وظیه تبعکن تا آن گاه یه مسلمکن را بداند یاما ا

نند، ک  یقبول م یی اسلام ن بنا بر ادلهید یاز علما ام راکدانند و اح  یخود م
ھا را از راه راست دور  آن -اند  ه تا حالا نتوانستهکنیما اک-توانند  یدشمنان نم

گاه ه آنکند و بلینما سنده ینند؛ اما اگر نوک  یطان میر شکتر به م  ھا را آ
رده و قطعاً خود را گمراه کاو اصابت ن یه رأکدارد، بداند  ییخدا یمنظور

مر ھمت به خدمت کس کد بالعیبه اسلام نما یرده و ھرچند خواسته خدمتک
تِ ین نموده است؛ پس اگر نیدر اضلال مسلم یفار گماشته و سعکفر و ک

د خود توبه یرا دارد، بھتر است ھر چه زودتر از عقا لأ نمودن خداوند یراض
ار یاران را بسک  توبه لأ ه خداوندکم اسلام برگردد یی مستق د و به جادهینما

ن راستا یند، اما اگر در اک  یع اجابت میاران را سرک  توبه یدوست دارد و دعا
ه حق را شناخته و بدان کھستند،  یسانکه ھمانا کطلبد، بداند   یادله م

 اند و در راه آن از سرزنش،  نند و دوستدار حقک می نییمشغولند و آن را تب
 نند.ک  یش روشن میھراسند و حق را برا یاران نمک  سرزنش
حت عام یم که به منظور نصیت از حق بر آن شدیتبع یزدر راستایما ن

ن پاکمان، ییادآوری برادرانمان و بازگشت به آین تذکر و یمسلمانان و ھمچن
باشد،   ق حق مییم و صفحات کتب ائمه را که چراغی بر طریدست به قلم بر

حق واضح  م. به ھر حالیگران بشناسانیف را به خود و دین حنیزده و دورق 
آن، بدان عمل کنند و دست از ھوا و ھوس و رأی است و کافی است که اھل 

ن که عبارت است از کلام یشخصی خود و تحجر مذھبی بردارند و به اصل د
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ن را یات است. ایی ح  هیه ھمان ماکچنگ زنند  ج و رسول او لأ خداوند
 د:یفرما می قرآن امل و تمام شده است و به صراحتکن، یه دکم یز بدانین

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�م ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
 ].٣[المائدة:  ﴾أ

 ».ردمکامل کتان ین شما را برایامروز د«
ن کامل شده و ھیچ احتیاجی به اضافه کردن مسائل بدعی و یپس د

ن امت اصلاح یآخرِ ا«فرماید:  می / شرکی ندارد و ھمانطور که امام مالک
شود إلا به تبعیت و پیروی از آنچه اولِ این امت بدان اصلاح شد (قرآن   نمی

 جم راه و روش پیامبر یحال که چنین است، بیای)». جو سنت رسول الله 
محبوب را صادقانه و بدون کم و زیاد بگیریم و اباطیل و خرافات وارده را از 

مسیر نیز تنھا به نصرت و یاری پروردگار امیدوار آن پاک نمایم و در این 
 فرماید:  می لأ باشیم که خداوند

َ ٱوَمَن يطُِعِ ﴿  ].٧١[الأحزاب:  ﴾َ�قَدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظِيمًا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
 یابیامکو  یروزیند، قطعا به پک یامبرش فرمانبرداریس از خدا و پکو ھر«

 .»ابدی  یدست م یبزرگ
اصل ثابت نیز ضروریست که، بشارت الھی شامل کسانی تذکر این 

شود که بدون تحجر و تعصب، اقوال و آرای مسلمانان را نیز گوش داده و   می
د کیه علما بر رجحان آن تأکرا  یاسلام یبعد از سماع و شنیدن، بھترین رأ

دانند، تبعیت و پیروی نموده و با جان و دل پذیرا   یم یدارند و آن را قرآن
یافته  نیز تنھا اینان را فھیم و صاحب عقل و ھدایت لأ باشند. خداوند

 شمارد:  می
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ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ غُٰوتَ ٱ جۡتَنبَُوا ْ إَِ�  ل�َّ ناَبوُٓا
َ
ن َ�عۡبُدُوهَا وَ�

َ
ِ ٱأ ىٰۚ ٱلهَُمُ  �َّ  لۡبُۡ�َ

ۡ عِبَادِ  ِينَ ٱ ١٧فَبَّ�ِ حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  �َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٓۥۚ َ�يَتَّبعُِونَ أ

ُ
ِينَ ٱأ َّ� 

ۖ ٱهَدَٮهُٰمُ  ُ وْلوُاْ  �َّ
ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ أ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱوَأ

َ
 ].١٨-١٧[الزمر:  ﴾١٨ۡ�

خدا باز سوی بهنند و با (توبه) یگز  یم یه از عبادت طاغوت دورک یسانک«
) مژده باد، پس مژده یشان را (به اجر و پاداش بزرگ خداوندیگردند، ا  یم

دھند و از   یسخنان گوش فرا م ی  ه به ھمهک یسانکآن  *بندگانمبده به 
ه خدا کاند   یسانکنند، آنان ک  یم یرویھا پ ن آنیباترین و زیوتریکن

 .»اند  شان واقعاً خردمندیاست و ا  دهیتشان بخشیھدا
ی  ن آیهیدر این زمینه کلام مبارکی دارد که برگرفته از ھم سامام علی

به کلام و مطلب گفته « .»ما قال تنظر إلى من قال، بل اُنظر إلىلا « الھی است:
ای حق بود و مخالف   یعنی اگر کلام و گفته »ی آن شده بنگرید نه به گوینده

ه باشد و کد، از ھر کس ینبود، آن را قبول کن ج و رسولش لأ کلام خداوند
 که این روش مخالف راه و روشد، چرا یای بدان منگر  با تعصب فرقه

  است. ج الله رسول
خواھد اسلام و مسلمانان را متفرق   ھمانا کفر امت واحدی است که می

ھای رسیدن به عرشش   سازد و پس از آن، آنان را به خاک و خون کشد، و پله
یاور و نصیر مؤمنان  لأ گناھان بسازد. اما خداوند  را از اجساد ابریاء و بی

نیدن آیات خداوند و کلام ھایشان فقط توان ش است، کسانی که گوش
نماید و   را تلاوت می لأ ھایشان ذکر خداوند را دارند. زبان ج الله رسول
و  لأ ھایشان پیرو حق است که منبع و مرجع آن را تنھا از خداوند چشم

د به دینمان رجوع کنیم و اعمال و ییایطلبند. در نھایت ب می جپیامبرش 
عباداتمان را با طریق کتاب و سنت تطبیق دھیم، و بدین وسیله دنیای کم 
ارزش را مزرعه آخرت ابدی نماییم، بدین وسیله سعادت دنیوی و اُخروی را 



 بیان چند حقیقت                   ١٠

 

پرستی را به قعر جھنم و اسفل   کسب کرده و شقاوت کفر، شرک، فسق، بت
 السافلین ھدایت سازیم.

از برادران مسلمانم استدعا دارم که با دلی لبریز از ایمان و تعھد و حال 
قلبی خالی از کدورت و معصیت به مطالب آتی توجه فرمایند و ھر کدام از آن 

بود، تسلیمش گشته  ج و رسول محبوب او لأ که موافق راه و روش خداوند
شاءالله   ا إنای و... دست کشیده ت  و از تبعیت ھوا و آرزوھای نفسانی و فرقه

ی الھی شده و از قھر و غضب او، در آن روزی که  مشمول بشارت و مژده
ھمه کارھا به دست اوست و غیر از او ساکت و صامت است، در امان باشند. 
اُسلوب و روش ما در این رساله بدین شکل خواھد بود که ابتدا متن مورد 

آن تعلیقات و تصحیحات بحث در (برگه مزعوم) را عیناً بیان کرده و پس از 
 مرتبط بدان را بدنبالش پیوست خواھیم نمود.

 .جمعينأآله وصحبه  نبينا محمد وعلى االله وسلم على وصلى
 

 احمد فرھادی
 ٨٩بھار 



 

 

 

 

 موضوع اول:
 ایا و اولیاستمداد از ارواح انب

 متن برگه
 را:یز است؛ زیا جایا و اولیاستمداد از ارواح أنبـ ١

إذا أضل أحد�م شیئا أو أراد أحد�م : «فرماید  می ج ـ پیامبر اکرمالف
 يا عباد :، فليقلأنیسٌ فليقل: يا عباد االله أغيثو�غوثاً وهو بأرض لیس بها 

از ھر گاه کسی « . ترجمه:»عباداً في الأرض لا تراهم لأ أغيثو� فإن الله ،االله
شما چیزی گم کرد یا فریادرسی خواست و او در جای خلوتی بود (کسی 
نبود) پس بگوید: ای بندگان (صالح خدا) به کمک من بیایید و دوبار این 
جمله را تکرار کند که ھمانا ارواح عباد صالح خداوند، در تمام این سرزمین 

ـ ٢ ١٠٥١الکبیر)،   معجم الـ طبرانی (١منابع [ .»بینید  ھا را نمی ا آنحاضراند و شم
قیم در  و ابن هتیمی  ـ ابن ٤) ١٧١٠٥در مجمع الزوائد (ـ ھیثمی ٣)، ٥٢٦٩ابویعلی (

  .)]١٢٦ -١١٩وابل الصیب من الکلم الطیب (صال
، »إذا كنت لابد سائلا فاسأل الصالح�« فرماید:  می ج ـ پیامبر اکرم ب

 منابع:» کمک بطلب ھرگاه ناگزیر شدی کمک بطلبی، از صالحین«ترجمه: 
 .)]٢٥٨٦( ) نسائی١٦٤٦) ابو داود (٣٣٤/٤( [مسند امام احمد

 جواب
ای را متذکر شویم وآن این است که   قبل از پرداختن به این موضوع نکته

 راه عبادت را کاملاً واضح و روشن نموده و ج یقین داشته باشیم پیامبر
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انجام عبادت نازل  یکتاب را برای رھنمونی بندگانش در چگونگ لأخداوند 
نموده، پس شایسته است که ھرگاه بحث از عبادتی شد، بدانیم که نصوص را 

یم. در مورد دلیل (الف) برگه مزعوم قبل از ینما  از کجا و چگونه معرفی می
ھر چیز باید گفت: منابع معرفی شده ایشان کذب محض است و در ھیچ یک 

الوابل الصيب من « کتاب ،مثالاز این کتب چنین حدیثی را نیافتم. برای 
از این  مبرا »به تحقیق سید ابراھیم چاپ دار الحدیث« .»الكلم الطيب

أئمه أمت  و ج ن سخنان تماماً کذب و افترا بر پیامبر اکرمیو ا .اباطیل بود
نمودم  می ھم جستجو . شاید اگر کتب أحادیث موضوع و ساختگی را)١(است

                                           
حواله  ھای قابل ذکر است که انکار مولف نسبت به وجود حدیث ذکر شده در کتاب -١

 ١٧( چون حدیث مذکور را طبرانی در المعجم الکبیر باشد. ، درست نمیداده شده
گفته است: پدرم از عبدالله بن  وعبدالرحمن بن شریک روایت کرده  ) از طریق١١٧/

عیسی، از زید بن علی، از عتبه بن غزوان برایم نقل کرد که وی گفته: پیامبر صلی 

 «الله علیه و سلم فرمودند: 
َ
حَدُُ�مْ شَیئْاً، أ

َ
ضَلَّ أ

َ
حَدُُ�مْ عَوْناً، وهَُوَ إذَا أ

َ
رَادَ أ

َ
وْ أ

 ِ ِ�يثُوِ�، فإَنَِّ ِ�َّ
َ
ِ أ ِ�يثُوِ�، ياَ عِباَدَ ا�َّ

َ
ِ أ يقَُلْ: ياَ عِباَدَ ا�َّ

ْ
نیِسٌ، فلَ

َ
رضٍْ لیَسَْ بهَِا أ

َ
بأِ

ھرگاه کسی از شما چیزی را گم کرد و یا یاوری خواستید و در « ».عِباَدًا لا نرََاهُمْ 
ید که ھیچ کسی ھمراھتان نبود، باید بگوید: ای بندگان خدا، یاریم سرزمینی بود

کنید، ای بندگان خدا یاریم کنید. چرا که خداوند بندگانی دارد که شما آنان را 
 .»بینید نمی

 : شود، این سه علت عبارتند اما در این حدیث سه علت وجود دارد که موجب ضعف آن می
 شانای«عبد الرحمن بن شریك بن عبد الله النخعي الکوفي. ابو حاتم گفته است:  اول:

. »= [یعنی احادیث ایشان معتبر نیست و نباید روایت گردد]است الحدیث واھی
)، ذکر کرده و ٣٧٥/ ٨( را در "الثقات" وی. و ابن حبان )]٢٤٤/ ٥[الجرح والتعدیل (

 :گفته ٣٤٢ظ در "التقریب" صفحه حاف. و »کند بسیار اشتباه می«گفته است: 
 .])٦/١٧٦( تھذیب التھذیب[نگا: . »کرده است بوده که اشتباه می صدوق«
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او مسائلی را بیان  شریک بن عبدالله النخغی. علماء در مورد حفظ و ضبط دوم:
است که زیاد اشتباه  صدوق«در موردش اینچنین گفته:  ابن حجر اند، حافظ کرده

. »حفظش تغییر کرد ،مسند قضا را در کوفه عھده دار شدکند، از زمانی که  می
 ].٢٦٦ص  تقریب التھذیب[

عتبه بن غزوان را در نیافته است، و از او نشنیده  ،زید بن علی بن الحسین سوم:
 [نگا:وفات عتبه و ولادت زید حدود شصت سال فاصله است.  زیرا در بین است،

 از این رو ھیثمی در مورد این حدیث گفته: .])٤/٦٤)، (٢/٢٤٩تھذیب التھذیب (
از  اند با اینکه بعضی راویان آن ثقه قرار داده شده طبرانی آن را روایت کرده است،«

 .])١٠/٩٣مجمع الزوائد ([ ».عتبه را درنیافته است ،زید بن علی اما، آنھا ضعیف اند
به این لفظ  جمرفوع از پیامبر  به صورتشاھدی از حدیث ابن مسعود  ،و برای حدیث

حَدُِ�مْ  دَابَّةُ  اْ�فَلتََتْ  إذا« وجود دارد:
َ
رضِْ  أ

َ
ينُاَدِ  فَلاةٍ، بأِ

ْ
، عِباَدَ  ياَ: فَل ِ ، احْبِسُوا ا�َّ َّ  عَليَ

ِ  عِباَدَ  ياَ ، احْبِسُوا ا�َّ َّ ِ  فإَنَِّ  عَليَ رضِْ  فِي  ِ�َّ
َ
ا الأ  جپیغمبر . «»عَليَُْ�مْ  سَيحَْبِسُهُ  حَاضِرً

 یرم کرد و فرار نمود، پس صدا زند: ا صحراییفرمود: ھر گاه حیوان یکی از شما در 
در زمین دارد که  آن را  یبگیرید. چرا که خداوند بندگان برایم آن را ،بندگان خدا

 .»دارند گیرند و نگه می برای شما می
) ٩/١٧٧مسندش" (ابویعلی در "و )، ١٠/٢٧١( طبرانی حدیث را در المعجم الکبیر

ذکر  آن را ١٢٥شیخ الاسلام ابن تیمیه در "الوابل الصیب" ص اند. و  روایت کرده
ھیثمی این را در مجمع الزوائد  ؛باشد نیز ضعیف می روایت این و .است کرده

) و حافظ السخاوی در ٥/١٥٠( ذکار"شرح الأ"در  و حافظ ابن حجر) ١٠/١٣٢(
 . اند ) این را ضعیف خوانده٣٩(ص "والحاج المسافر بأذکار "الابتھاج

  :است و گفته شیخ البانی در "السلسلة الضعیفة" بطور مفصل به این حدیث پرداخته
با وصف اینکه این حدیث ضعیف است... باز ھم در آن جواز طلب کمک از مردگان 

به این صراحت دارند که مقصود از  روایت صالحین و اولیا وجود ندارد. زیرا ھردو
ای  این گفتهباشد. به دلیل  ، مخلوقی به غیر از بشر میروایتدر آن دو  »الله عباد«

خداوند در زمین بندگانی دارد که حیوان را برای شما نگه «در حدیث اول:  ایشان
خداوند بندگانی دارد که شما آنھا را «و در حدیث دیگر فرموده:  .»دارد می

ھستند که  ھا کسانی کند، زیرا آن ھا صدق می این وصف بر ملائکه و جن ».بینید نمی
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ھا فرشتگان  در حدیثی دیگر معیّن شده است که آن . وشوند معمولاً دیده نمی

 في ملائ�ة تعالى الله إن« :ستباشند. بزار از ابن عباس به این لفظ روایت کرده ا می
 أحد�م أصابت فإذا الشجر، ورق من �سقط ما ي�تبون الحفظة سوى الأرض
فرشتگان  خداوند در زمین علاوه بر« ».أعينو� االله عباد يا: فليناد فلاة بأرض عرجة

فرشتگانی دارد که حتی برگی را که از درختان سقوط حفظه]،  نگھبان [ملائکه
پس ھرگاه کسی از شما در بیابان با مشکلی روبرو شد، باید که  نویسند، کند می می

) ٥/١٥١( حافظ در "شرح ابن علان"». مرا یاری کنید ،صدا زند: ای بندگان خدا
ا غریب است، آن را بزار روایت کرده و این حدیث حسن الاسناد و جد «گوید:  می

اشد مگر به ھمین صورت به ھمین لفظ روایت شده ب جدانیم که از پیامبر  گفته: نمی
. و سخاوی آن را در "الابتھاج " حسن خوانده است. ھیثمی گفته »و با ھمین اسناد

موقوف صورت ه بگویم: بیھقی آن را در "الشعب"  است: "رجال آن ثقه ھستند". می
 . روایت کرده است

در  جفرمودۀ پیامبر اکرم کند که مراد از  مشخص می -باشد اگر صحیح-این حدیث 
در حقیقت ھمان ملائکه ھستند. پس جایز نیست  »ای بندگان خدا: «حدیث اول

رجال الغیب  نام ھا را به اولیا و صالحین که آن یعنی آن- را، جن و انس انِ مسلمان
 ،زنده باشند یا مرده آن افراد کند که فرقی نمی و ،ھا ملحق کنیم به آن ،-ندخوان می

آنان شرک آشکار است؛ چون آنان قادر به شنیدن  زیرا کمک خواستن و طلب یاری از
باشند. این در  و تحقق آن نمی تدعا نیستند، حتی اگر بشنوند باز ھم قادر به استجاب

 :باشد می خداوندن جمله این قول آآیات زیادی بطور صریح ذکر شده  است، از 

ِينَ وَ ﴿ إنِ تدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُواْ  ١٣مَا َ�مۡلكُِونَ مِن قطِۡمِ�ٍ  ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  ٱ�َّ
ْ مَا  ْ دَُ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُوا كُِ�مۡۚ وََ�  ٱلۡقَِ�مَٰةِلَُ�مۡۖ وََ�وۡمَ  ٱسۡتَجَابوُا يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ

پوست خوانید مالك  و کسانی را که بجز او می« ]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ 
شنوند و اگر  اگر آنھا را بخوانید دعای شما را نمی * ھسته خرمایی [ھم] نیستند

کنند و [ھیچ  شرك شما را انکار می کنند و روز قیامت [فرضا] بشنوند اجابتتان نمی
گاه تو را خبردار نمی  حادیث الضعیفة والموضوعةسلسلة الأ[. »کند کس] چون [خدای] آ

)٦٥٦.[( 
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ن سخنان اصولاً با قرآن و سنت ییافتم. زیرا ا نمیفایده بود و آن را   تلاشم بی
شوم که بھتان و   در تضاد است؛ اما ناصحانه ومشفقانه به مؤلف متذکر می

نسبت دادن قول و سخنی کذب به دیگران جزء کبائر است، حال چه رسد 
 ج نسبت دھیم. در حالی که پیامبر ج به آنکه سخنی کذب را به پیامبر

 فرماید:  می

  .]١٢٠٩[صحیح بخاری  .»كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النارمن «

                                                                                           
در  آن را روایتِ این حدیث در کتبی که مؤلف محترم  معلوم گردید کهھمانطوری که 

باشد؛ علاوه بر آن، در بعضی کتب دیگر نیز موجود  اند، موجود می انکار کرده آنھا
اما ھمانطوری که معلوم گردید اسانید آنھا اشکال دارد که ھیچ کدام از آن  .است

باشد، روایت نشده است. پس  روایات به سند صحیحی که مورد اتفاق علمای حدیث
ھای مختلفش با اینکه در بعضی کتب  معلوم گردید که این حدیث با الفاظ و روایت

حدیثی اھل سنت و جماعت روایت شده است اما به دلیل وجود علل و اشکالات 
 توان بر آن اعتماد نمود. مختلف در اسانید آنھا قابل استناد نیست و نمی

که مؤلف محترم، آیات زیادی را ذکر کردند که در آنھا  یعلاوه بر آن، ھمانطور
خداوند متعال به صراحت کمک و یاری خواستن از غیر خداوند را در اموری که بشر 

و احادیث صحیح  و آن را شرک دانسته است، توانایی انجامِ آن را ندارد، منع کرده
عقیدۀ اسلامی  سلّماتمیکی از  :توان گفت زیادی نیز بر این معنی تأکید دارد. یا می

این است که در مواردی که بشر توانایی انجام آن را ندارد، باید حتما از خداوند متعال 
و نباید از غیر او تعالی کمک خواست. و  نمایدبرآورده  را کمک خواست تا آن حاجت

 ھر که چنین کرد بنابر صریح آیات قرآن کریم، مرتکب شرک گردیده است. 
 ج ین اصلی را که با آیات محکم قرآن کریم و احادیث صحیح پیامبر اکرمتوان ا بناء نمی

ثابت شده، با یک یا چند حدیث ضعیف و یا ساختگی نقض نمود، بلکه دلالت صریح 
برد و بر آنھا خط  این آیات و احادیث، حیثیت و اعتبار ھمچون احادیث را از بین می

 (مُصحح). کشد. والله اعلم. بطلان می
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اه خود گیجا -هکبداند  -را عمداً به من نسبت دھد یذبکس سخن کھر«
 .»را در آتش جھنم ساخته است

ن سخنان کذب محض و یته اول آنکه بگویم اکو در رد این بند (الف) ن
 است. ج افترا به پیامبر اکرم

طلبی و فریادرسی است   ستمداد مشتق از مدد و یاریاستمداد چیست؟ ا
 شود. می شامل که دو صورت استغاثه و دعا را

یعنی طلب کمک فوری در ھنگام شدائد و سختیھا. استغاثه از  استغاثه:
کسی که زنده است و قادر به انجام درخواست مستغاث است، جایز است؛ 

 فرماید:  می لأ خداوند

ٰ حِِ� َ�فۡلةَٖ  لمَۡدِينةََ ٱوَدَخَلَ ﴿ هۡلهَِا مِّنۡ  َ�َ
َ
 رجَُلَۡ�ِ  �يِهَا فَوجََدَ  أ

ِ  شِيعَتهِۦِ مِن َ�ذَٰا َ�قۡتَتَِ�نِ  ِيٱ سۡتََ�ثٰهَُ ٱفَ  ۖۦ وََ�ذَٰا مِنۡ عَدُوّهِ منِ  �َّ
ِيٱَ�َ  ۦشِيعَتهِِ  َّ�  ِ مُوَ�ٰ َ�قََ�ٰ عَليَۡهِ� قاَلَ َ�ذَٰا منِۡ  ۥفَوََ�زَهُ  ۦمِنۡ عَدُوّهِ
يَۡ�نِٰ� ٱَ�مَلِ  ضِلّٞ  عَدُوّٞ  ۥإنَِّهُ  لشَّ بِ�ٞ  مُّ  .]١٥[القصص:  ﴾١٥مُّ

 یه اھالکنیوچه و بازار شد) و بدون اکاز قصر فرعون رھسپار  یموس«(
 یکیه کجنگند   یه دو مرد مکد یشھر مطلع شوند، وارد آنجا شد، در شھر د

ه یاو بود، عل ی  لهیه از قبک یاز دشمنان او است، فرد یگریاو و د لهیاز قب
ش کمک یخواست (و موس کمک یه از دشمنانش بود، از موسک یسک
طان بود ین از عمل شیگفت: ا یشت! موسکبه او زد و او را  یرد) و مشتک
 یارکننده آشکطان) دشمن گمراه یرد)، واقعاً او (شکه مرا وسوسه ک(

 .»است
اگر استغاثه از نفر غائب یا مرده باشد، یا از کسی درخواست داشته اما 

ای بطلبی که از تو   باشی که قدرت انجام آن فعل را ندارد، (مثلاً) از مرده
دفاع کند یا از نفر زنده یا مخاطب طلب کنی که باران بباراند، تمام این 
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استغاثه تنھا  گرداند، زیرا  موارد شرک است و انسان را از اسلام خارج می
است و صرف این عبادت برای غیر خدا، سبب وارد شدن  لأ مختص خداوند

 گردد.  ی کفر و ارتداد می در دایره
طلب کمک است، که این مورد به دلیل آنکه  به معنی دعوت و دعا:

 د:یفرما  می لأرا خداوند یفر است؛ زکعبادت است، انجام آن برای غیرخدا، 

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  دۡعُوِ�ٓ ٱوَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ﴿
َ
ِينَ ٱأ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ�  �َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

د: مرا به یگو  یو پروردگار شما م« ].٦٠[غافر:  ﴾٦٠سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
اد یه مرا به فرکدانند   یه خود را بزرگتر از آن مک یسانکرم، ید تا بپذیاد خوانیفر

 .»پست داخل دوزخ خواھند گشتخوار و خوانند، 

) ٤/٢٦٧[(احمد .»إن الدعاء هو العبادة« د:یفرما  می ج امبریز پیو ن

  .»دعا ھمان عبادت است یبه راست«. )]٢/١٢٥٨ماجه(  ابن
ی مزعوم به آن اشاره   ی برگه سندهیای که نو  ، استغاثهث دومیحداما 

داشته از نوع (فریادرسی و طلب کمک از مخلوقات در افعالی که قادر به 
نجا باز ھم از یی برگه در ا  ذکر است، نویسندهه باشد، لازم ب  ند) مییاری

حی بھره برده است. جالب آن یث صحیصداقت بدور است، ھرچند از حد
نسائی، ابوداود) در باب  منبع (احمد، ٣ث در ھر ین حدید ایه بدانکاست 

ن یث استغاثه از صالحیت شده است و تعجب است که حدی) رواكتاب الزكاة(

سنده از اسلوب و ین، نوی) آورده شده است. مضاف بر االزكاةچرا در باب (
ث را تمام و کامل ذکر یعنی أصل حدیچی کردن بھره برده است. یستم قیس

ح) منظور یث صحیای حق (حد  لمهسنده قصد دارد با کینکرده است. حال نو
اء) را به اثبات برساند. اما اصل یاء و أولیش (استغاثه از أنبیو مراد باطل خو

 ث: یحد
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عن الفراسي قال لرسول االله: أسأل يا رسول االله؟ قال: لا، إذا كنت لابد «
فرمود:  ج ه به رسول خداکت است یروا یاز فراس« .»سائلا فاسأل الصالح�

 یزیچ یسکر، اگر از یا رسول الله؟ فرمود: خینم کطلب کمک  یسکا از یآ
 .»فقط از صالحان بخواه یخواست

 خ سندیی). ش١٤٠٣خ سندی(یث، شرح سنن نسائی از شیاما شرح حد
خواھد   ن است که مییر حرف استفھام برای اید: قول (أسأل) تقدیفرما می
اج) یاحتب مال (در صورت توان طل  ر خداوند مییا از غیآ ،ا رسول اللهید: یبگو

 لأ دشود، اما اگر تنھا از خداون  : میفرمود جامبر ینمود؟ که در جواب پ
عنی مال را از کسانی طلب کن که ی »فاسأل الصالحين«بخواھی بھتر است و 

ن مردمانند و سائلان را رد یند. خوبتریقادرند حاجت تو را برآورده نما
خورند،   عنی چونکه آنان از حلال مییکنند (  یل عطا میکنند و با کمال م  ینم
اج نزد آنان برو، و حاجت مالی و یم ھستند. پس در صورت احتیم و رحیکر
شرح سنن  ».عون المعبود« ز بهی[برای مطالعه و فھم بھتر نات را طلب کن)   اییدن

 ید].ی، مراجعه فرما١٤٠٣ابی داود، 
گرفتن وام از مخلوقات بوده که  یاری، نوعین نوع طلب و کمک و یپس ا

ازمند، از کسی که زنده و قادر و در یچ مشکل شرعی ندارد و اگر فردی نیھ
عی است و جای تعجب ندارد یرا طلب کند، امری طب یزیدسترس است، چ

ل و ین دلین نوع استمداد با استمداد از مردگان در تضاد محض است و ایو ا
ای حق   ا ندارد، و کلمهیا و أولیاح أنبچ ربطی به استمداد از ارویث ھیحد

ی   ی برگه  سندهید نویجھت به اثبات رساندن باطل است. جالب است بدان
ده ین برگه عقیخواننده گرامی در ا«اش آورده است که:   مزعوم، در مقدمه

أھل سنت و جماعت (مذھب چھار گانه) که تنھا منتج به رضای حق تعالی و 
ی   ده ھمچون علامهیگذاران عق  انیمأخوذ از بن رستگاری دو عالم است و
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م و یبانه از قرآن کریباشد، نه برداشتی عوام فر  دھر حضرت سعد تفتازانی می
 .!!!»فیث شریأحاد
م ینمائ  ان مییر خدا بیث را در مورد استمداد از غیه و حدیدر ابتدا چند آ 

شب چھارده بر ه ھمانند ماه کا را یا و أولیو سپس حکم استمداد از أنب
 م. ینمائ  درخشد، اظھار می  یقت میآسمان حق

 اد نخوان:یچ کس را به فریر از خداوند ھیغ -١

ِ ٱوََ� تدَۡعُ مِن دُونِ ﴿ كَۖ فإَنِ َ�عَلۡتَ فإَنَِّكَ إذِٗ  �َّ  امَا َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّ
لٰمِِ�َ ٱ مِّنَ   ].١٠٦ونس: ي[ ﴾١٠٦ل�َّ

 .نکنخوان و طلب ناد یبه فر :»وََ� تدَۡعُ «

ِ ٱمِن دُونِ «  ر عاقل.یر از خداوند، تمام مخلوقات به عام، عاقل و غیغ :»�َّ

 ت ندارد.یرا اگر تو عبادتش کنی نفعی برایز :»مَا َ� ينَفَعُكَ «

و اگر او را ترک گویی برای تو ضرری نخواھد داشت. در  :»وََ� يَُ�ُّكَ «
ن وصف یدارد، و چن می خدا را شرک اعلامرِ یه خداوند، دعا کردن از غین آیا

چ کس در رساندن نفع و ضرر نقشی ندارد و انجام یر از او ھید که غینما  می
ه، یر خداوند شرک است، ھمانطور که در آخر آیدادن آن و طلبکردنش از غ

 فرماید:  می لأ خداوند

لٰمِِ�َ ٱ مِّنَ  افإَنَِّكَ إذِٗ  تَ فإَنِ َ�عَلۡ ﴿  ].١٠٦ونس: ي[ ﴾ل�َّ

 .»شد یان خواھکاران و مشرکاز ستم ینکن یاگر چن«
حت یفرزندش را نص ÷و ظلم ھمان شرک است. ھمچنان که لقمان

ِ  ۥوَهُوَ يعَظُِهُ  ۦبنۡهِِ �ذۡ قاَلَ لقَُۡ�نُٰ ِ� ﴿ نمود و فرمود: ِۖ ٱَ�بَُٰ�َّ َ� �ُۡ�كِۡ ب إنَِّ  �َّ
ۡكَ ٱ ه لقمان به کرا  یادآور شو) زمانیو (« ].١٣[لقمان:  ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
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 یکرا) شر یسکو  یزیزم ! (چیداد، گفت: پسر عز  ه او را پند میک یپسرش در حال
 .»است یستم بزرگ که شرک ین، به راستکخدا م

لٰمُِونَ ٱهُمُ  لَۡ�فٰرُِونَ وَٱ﴿ فرماید:  می لأوھم چنان خداوند   ﴾ل�َّ
 .»افران ستمگرندکو « ].٢٥٤[البقرة:
 لأ ر از اویچ احدی غیبخواھد به کسی ضرری برساند ھ لأخداونداگر  -٢

 ن ضرر را از او دفع کند:یتواند ا  نمی

ُ ٱ سَسۡكَ �ن َ�مۡ ﴿  ٓۥ َ�شِفَ  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ  ].١٧[الأنعام:  ﴾إِ�َّ هُوَ  َ�ُ

تواند آن را بر طرف   یس جز او نمکچ یبه تو برساند، ھ یانیاگر خداوند ز«
 .»سازد

د. به طوری کـه ینما  ر از خـداوند را بــاطل مییطلب از غ ،ـهیآـن یا
د، ید اگر شخصی را دچار مرض، فقر، گرسنگی، و... نمایفرما  می لأ خداوند

ست، تا از وی دعای طلب ین ضرر نیقادر به دفع ا لأ ر از اویچ کس غیھ
ن افراد خدا یچ کدام از این، شھدا و...) چرا که ھیا، صالحیا، أولیی، حتی (أنبینما

  ).له إلا االلهإلا ست (یر از او حق نیچ معبودی غیستند و تنھا الله خداست؛ و ھین

خواند، براستی که   یاد میرا به فر لأ ر از خداوندیاما کسی که غ -٣
 شود.  یافته نمیتر از او   ا، گمراهینِ مردم است و کسی در دنیتر گمراه

ضَلُّ  وَمَنۡ ﴿
َ
ن أ ْ  مِمَّ ِ ٱ دُونِ  منِ يدَۡعُوا إَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥمَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ  �َّ

عۡدَاءٓٗ  �َّاسُ ٱ�ذَا حُِ�َ  ٥وهَُمۡ عَن دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فٰلِوُنَ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱ
َ
َ�نوُاْ لهَُمۡ أ

 ].٦-٥[الأحقاف:  ﴾٦وََ�نوُاْ بعِبَِادَتهِِمۡ َ�فِٰرِ�نَ 
اد یخداوند را به فرر از یتر از آن است که غ  و چه کسی گمراه«

امت جوابش را نخواھد داد. و اصلاً از یخواند. در حالی که تا روز ق  می
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ان یش غافل است. و ھنگامی که مردم جمع شدند، دشمنانِ داعیدعا
 .»کنند  ھا را انکار می و عبادت آن خواھند شد.

ب کسی ین خلق را بھره و نصیتر  مدال گمراه لأه خداوند ین آیدر ا
د و چھار صفت را برای یاری نمایر خداوند طلب امداد و یداند که از غ  می

 د: ینما  شود) وصف می  ن (کسانی که از آنان طلب مییمدعو
 امت.یـ عدم استجابت تا روز ق )١
ن و...) ھر چه یا، صالحیا، اولین که من دون الله (ملائکه، انبیـ ا )٢

گاھی بر دعای داعیکه باشد از شن  ت.ان غافل اسیدن و آ
 باشند.  ر خداوند مییان از غیامت دشمنان داعینان روز قیـ ا )٣
زاری  ین عبادات را انکار کرده و برائت و بیامت اینان روز قیـ ا )٤

 دارند.  خود را اعلام می
امت و ینده و قیب و الشھاده از آین خبری است که خداوند، عالم الغیا 

م یامل به آن تسلکمان یز با ایدھد و ما ن  باطل شدن أعمال مشرکان می

 .»آمنا باالله ولا إله إلا االله«م: یگوئ  یم و میشو  یم

مَا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ﴿ -٤ ِ ٱإِ�َّ وَۡ�نٰٗ  �َّ
َ
ِينَ ٱ إنَِّ  إفًِۡ�ۚ  وََ�ۡلُقُونَ  اأ َ�عۡبُدُونَ  �َّ

ِ ٱمِن دُونِ  ْ فَٱ اَ� َ�مۡلكُِونَ لَُ�مۡ رزِۡقٗ  �َّ ِ ٱعِندَ  ۡ�تَغُوا  لرِّزۡقَ ٱ �َّ
ْ ٱوَ  ۡ�بُدُوهُ ٱوَ   ].١٧بوت: ك[العن ﴾١٧إَِ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ  ٓۥۖ َ�ُ  شۡكُرُوا
ھا را با دست خود  ه آنکد (یپرست  یرا ھم م ییھا ر از خدا بتیشما غ«
ما  یھا معبودھا نید: اییگو  ید (و میباف  یرا به ھم م ید) و دروغیساز  یم

ه کرا  یسانکبه جز خدا  یند) به راستیله تقرب به خدایبوده و وس
ش یرا از پ یرساندن به شما را ندارند، و روز یروز یید که توانایپرست  یم

ه سرانجام کد ید، (و بدانینک یو سپاسگزار ید و او را بندگیخدا بخواھ
 .»دیشو  یاو برگردانده م سوی بهتاب) کحساب و  یبرا
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ِينَ ٱوَ ﴿ -٥ إنِ تدَۡعُوهُمۡ َ�  ١٣مَا َ�مۡلكُِونَ مِن قطِۡمِ�ٍ  ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  �َّ
ْ مَا  ْ دَُ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُوا ْ ٱ�سَۡمَعُوا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱلَُ�مۡۖ وََ�وۡمَ  سۡتَجَابوُا

كُِ�مۡۚ وََ� ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ   ].١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ
 ینند) حتک  یخوانند (و پرستش م  یاد میه بجز الله را به فرک یسانکو «

د، یاگر آنان را بخوان *را ندارند  ییخرما کی ناز  ت پوستهیمکت و حاکیمال
امت یدھند و روز ق  یشنوند و اگر ھم بشنوند جوابتان را نم  یتان را نمیدعا
ر شما را خبر یخب یبھتر از خدا یسکنند و ک  یشما را قبول نم کشر
 .»دھد  ینم

ن ُ�ِيبُ ﴿ -٦ مَّ
َ
وءَٓ ٱإذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱأ وَ�َجۡعَلُُ�مۡ خُلَفَاءَٓ  لسُّ

�ضِ� ٱ
َ
ءَِ�هٰٞ  ۡ�

َ
عَ  أ ِۚ ٱ مَّ ا قلَيِٗ�  �َّ رُونَ تذََ  مَّ  ].٦٢[النمل:  ﴾٦٢كَّ

رسد   یاد درمانده میه به فرک یسکا یھا و معبودان باطل بھتراند)  ا بتیآ«(
طلبد، و شما  کمکند ھرگاه او را به ک  یرا برطرف م یو بلا و گرفتار

 یکرا با الله شر ییا خدایسازد.آ  ین میگر) در زمیدیکن (ی(انسانھا را) جانش
 .»دیریگ  یم پند مکار ید، بسینک  یم

�ُۡ�ُِ�ونَ مَا َ� َ�ۡلقُُ شَۡ� ﴿ -٧
َ
 ].١٩١[الأعراف:  ﴾١٩١ُ�ۡلَقُونَ  وَهُمۡ  ا ٔٗ �

را  یزیتوانند چ  یه نمکد یساز  یخدا م یکرا شر )یسانک( ییزھایا چیآ«
 .»اند  ده شدهیه خودشان ھم آفرکنند و بلیآفریب

ن حال یداد، در ا  منافقی، مسلمانان را آزار می ج در زمان رسول الله -٨
 .»منافقـمن هذا ال جقوموا �ستغيث برسول االله «: مؤمنان گفتند

شان یا» میاری نمائیم و از او طلب کمک و یکه به رسول پناه بر«
ھمانا « .»إنه لا �ستغاث بي و�نما �ستغاث باالله عز وجل«فرمود: 

[رواه  .»شود  یت وفقط از خداوند استغاثه مسیز نیاستغاثه از من جا

 ث حسن است)].ی(حد سبن صامت  ۀ). از عباد١٠/١٥٩ئد االطبرانی (مجمع الزو
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اری یقادر بود، مسلمانان را  جامبر یرا پیز بود، زین نوع استغاثه جایبله، ا
ای، آزار منافق را بر   لهیو فقط به عنوان وس لأدھد و به اذن خداوند 

ز به خاطر یی شرعی را ن  ن نوع استغاثهیا جامبر یمسلمانان بکاھد، اما پ
ه کنیو حفظ کلام، منع فرمودند، حال چه رسد به ا لأحفظ ادب با خداوند 

ه جایز کاست  یھیاست، استغاثه شود. بد  ه فوت نموده یکدر حال جامبر یاز پ
ه کن یاء و صالحیه از اولکرا  یسانکتوان حال   ین اصل میا یو از رو   ستین

ه در چه کد یدارند، درخواست کمک دارند، فھم ج امبریتر از پ  نیپائ یدرجات
اثه جایز به خاطر تعلیم دین و سد ذرائع، استغ ج اند!!! پیامبر  افتاده یضلالت

را نیز منع نمود، تا مردم به گمراھی و استغاثه شرکی و حرام کشیده نشوند 
توان در این حدیث   ی این مباحث را می  و به ادب توحید تأدیب شوند. نتیجه

، كحفظ االله تجده تجاها، كحفظ االله �فظا« :جمع آوری کرد ج رسول الله

باالله، واعلم أن الامُة لو اجتمعوا إذا سألت فسأل االله و�ذا استعنت فاستعن 
ولو اجتمعوا على أن  كقد كتبه االله ل إلا �شيء كلم ينفعو ء�شي كعلى أن ينفعو

حدود خداوند «. [ترمذی] »...كقد كتبه االله علي إلا �شيء كيضرو   لم كيضرو
ن، خداوند کند، حدود خداوند را حفظ ک  ین، خداوند تو را حفظ مکرا حفظ 

، فقط از خداوند بخواه، و اگر یخواست یزی. اگر چیابی  یخود مرا در مقابل 
ه اگر ھمه مردم جمع شوند ک، فقط از خداوند بخواه و بدان یخواست یا  یاری

را برسانند، مگر خداوند  یه نفعکتوانند  یبرسانند، نم یه به تو نفعکنیبر ا
برسانند،  یه به تو ضررکنیبخواھد و اگر ھمه مردم جمع شوند بر ا

 .»خواھدبرسانند، مگر خداوند ب یه ضررکتوانند   ینم
و اُمید داشته  یپس واجب است که مردم تنھا به پروردگارشان وابستگ

ی طاعت و عبادت به وی نزدیک شوند و توحیدشان را   باشند و به وسیله
خالص نمایند، توحیدی که تنھا راه نجات است و اما تعلق و استغاثه و 
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به مخلوقات اگرچه أنبیاء و أولیاء و صالحین باشند، جایز نیست.  وابستگی
شان یا  زیرا آنان توان رساندن نفع وضرری را ندارند و توسل به ایشان یا به ارواح

 ج به پیامبر لأشان، باطل است. این در حالی است که خداوند  به جایگاه و حق
 فرماید:  می

﴿ ٓ مۡلكُِ  قلُ �َّ
َ
ا وََ�  َ�فۡعٗا ِ�فَِۡ�  أ ۚ ٱ شَاءَٓ  مَا إِ�َّ  َ�ًّ ُ عۡلَمُ  �َّ

َ
وَلوَۡ كُنتُ أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِنَ  سۡتَكَۡ�تُۡ َ�  لۡغَيۡبَ ٱ ۚ ٱوَمَا مَسَّ وءُٓ ناَ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ  لسُّ
َ
 وَ�شَِ�ٞ  إنِۡ �

 ].١٨٨[الأعراف:  ﴾١٨٨يؤُۡمِنُونَ  لّقَِوۡ�ٖ 
ه خدا ک یستم، مگر آن مقداریخود ن یبرا یانیسود و ز کبگو: من مال«

ردم و ک  یب خود مینص یدانستم، قطعاً منافع فراوان  یب میبخواھد و اگر غ
دھنده و   میجز ب یسکمن  ید به راستیرس  یاصلاً شر و بلا به من نم

 .»ستمیمؤمنان ن یدھنده برا  مژده

ْ رَّ�ِ وََ�ٓ ﴿ فرماید:  می لأ و خداوند دۡعُوا
َ
ٓ أ مَا ۡ�كُِ بهِِ قلُۡ إِ�َّ

ُ
حَدٗ  ۦٓ أ

َ
قلُۡ  ٢٠اأ

� وََ� رشََدٗا مۡلكُِ لَُ�مۡ َ�ّٗ
َ
ِ ٱقلُۡ إِّ�ِ لنَ ُ�َِ�ِ� مِنَ  ٢١إِّ�ِ َ�ٓ أ حَدٞ وَلنَۡ  �َّ

َ
أ

جِدَ مِن دُونهِِ 
َ
پرستم   یبگو: تنھا پروردگارم را م« ].٢٢-٢٠[الجن:  ﴾٢٢مُلۡتَحَدًا ۦأ

به شما برسانم  یانیچ سود و زیتوانم ھ  یبگو: من نم *نم ک  یاو نم یکرا شر یسکو 
س کچ ینم) ھکخدا  یبگو: (اگر من نافرمان *تتان دھم یا ھدایو گمراھتان سازم 

حفظ خود) جز خدا  ی(برا یدھد و پناھگاھ  یمرا در برابر (خشم) خدا پناه نم
 .»ابمی  ینم

و آشنا و  کند محسوس  این اُمور برای کسی که در قرآن وسنت سیر می
ھا را از  دھد و آن  روشن است اما شیطان، أھل گمراھی را وعده و وعید می

گوید: غیر   نماید. می  حقیقت کتاب و سنت به وادی ھوا و شھوات دعوت می

لكََ عِبَاديِ ﴿ فرماید:  می لأ از خدا را بطلبید. در حالی که خداوند
َ
�ذَا سَ�
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جِيبُ دَعۡوةََ 
ُ
اعِ ٱَ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قَرِ�بٌۖ أ ه ک یو ھنگام« ].١٨٦[البقرة:  ﴾إذَِا دََ�نِ  �َّ

م و یکا دور بگو:) من نزدیم یکه من نزدکپرسند (  یمن م ی  بندگانم از تو درباره
 .»میگو  یه مرا بخواند پاسخ مک یننده را ھنگامکدعا  یدعا

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡ  دۡعُوِ�ٓ ٱ﴿فرماید:].   می لأو خداوند
َ
مرا به « ].٦٠[غافر:  ﴾أ

 .»د تا پاسختان دھمیاد بخوانیفر





 

 

 

 

 موضوع دوم:
 دن مردگانیشن

 متن برگه
 جمله:، به دلایل متعدد از مردگان مانند زندگان شنوا ھستند

در روز بدر بعد از انداختن  ج از پیامبر اکرم سـ حضرت طلحه الف
 جخدا   کند که رسول  ھای بدر، روایت می  اجساد سران کفر به داخل چاه

ھای پروردگار خود را به حق دریافتیم، آیا   ما وعده«خطاب به اجساد فرمود: 
آیا با  ،فرمود: یا رسول الله ھای خدایتان را به حق دریافتید. امام عمر  شما وعده

در جواب  ج زنید!!! پیامبر  ھا نیست حرف می اجسادی که روح در بدن آن
 ھا در دست اوست، شما از آن ج فرمود: قسم به کسی که نفس محمد   ایشان

، نسائی ٢٨٧٥، مسلم ٣٧٥٧منابع: [(بخاری  .»به آنچه که گفتم، شنواتر نیستید
٢٠٧٣.[( 

روح کفار تا این حد شنواست، نعوذ  ج گفته پیامبرخواننده گرامی؛ به 
 بالله چرا ارواح پیامبران و صالحین شنوا نباشد؟

انبیاء « .»الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون« :فرماید  می ج ـ پیامبر ب
، امام ٦١٠٧[(امام مسلم : منابع .»خوانند  زنده ھستند و در قبرھایشان نماز می

 )].٣/١٤٨المسند  ،حنبل، امام احمد ٦٣١نسائی 
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 جواب
را متذکر    ن نکتهیقبل از آنکه به بحث و تفصیل این موضوع بپردازیم، ا

م که ھدف از اثبات این موضوع چیست؟ یعنی اگر ما اثبات کنیم که یشو  می
ی مزعوم ظاھراً چنین   رسیم؟ مؤلف برگه  ای می  شنوند، به چه نتیجه  مردگان می

توان به آنان پناه برد و   شنیدن مردگان و صالحین و اولیا میگرفته که با    نتیجه
ن مقدمه یخواھد با استفاده از ا  یم یعنیو استغاثه نمود،  یاریاز آنان طلب 

 .جه فاسد (استغاثه و دعا از آنان) برسد!ین نتیدن مردگان) به ای(شن
در شرح مبحث اول به طور کافی و وافی مشخص شد که استغاثه از غیر 

حال چه ملائکه، و چه پیامبران، اولیا و صالحین  »من دون االله«خداوند 

قادر به یاری است، شرک است. پس  لأ باشند، در اموری که فقط خداوند
 اگر ھم (به فرض محال) مردگان بشنوند، طلب یاری و استغاثه از آنان جایز

ای برای   شنوند، سود و فایده می نیست. پس اثبات این موضوع که مردگان
 داعیان استغاثه از غیر الله ندارد.

به تفصیل، موضوع شنیدن مردگان را شکافته و  لأ اما به اذن خداوند
ای دلپذیر به منظر ناظران   نتیجه را بر میدان حق نصب نموده تا منظره

شنوند و   واھیم نمود که مردگان نیز نمیدوست نشان دھیم و اثبات خ  حق
 ی قرآن و سنت و اصحاب و تابعین و تابع آنان پشتیبان ماست. عقیده

 اما دو حدیثی که در این مورد اشاره شد 
باشد و حدیث   ) موجود و صحیح می٤٠٢٦/٣٩٧٦حدیث اول در بخاری (

ندارد و دوم نیز در صحیح مسلم، نسائی و مسند احمد به این لفظ وجود 
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 . اما)١(حدیثی جھت اثبات نماز خواندن پیامبران در قبورشان وجود ندارد
 ÷از کنار قبر موسی ج حدیثی در مورد سفر معراج وجود دارد که پیامبر
 گذشت و او را در حال نمازگزاردن مشاھده نمود.

                                           

 »أحياء في قبورهم يصلون -صلوات االله عليهم-الأنبياء « ذکر است که حدیث شایان -١
از لحاظ طرق و شواھدش  ».خوانند پیامبران زنده ھستند و در قبرھایشان نماز می«

 .ای قوی پرداخته است باشد. شیخ آلبانی در مورد آن به تحقیق علمی صحیح می
، انسته استد را ضعیف می حدیث ، اینای از زمان نموده که: در برھه ذکر ایشان

 »هسلسله احادیث صحیح« کتاب آن را در و واضح شدهسپس  قوت اسناد آن برایش 
است، و  روایت کرده) ٢٥٦( »مسند«بزار آن را در «: گوید می چنین قرار داده و خود

) آورده است. از وی ابن عساکر در "تاریخ دمشق" ٥٦(شماره  تمام رازی در "الفوائد"
) و البیھقی در "حیاة ٩٠/٢" (قفي الضعفاء ) و ابن عدی در "الکامل٢/  ٢٨٥ / ٤(

این حدیث را  ،ای از زمان در برھه اینجانب .... واند روایت کرده )...٣نبیاء" (صالأ
پنداشتم، با این گمان که آن را فقط ابن قتیبه به تنھایی روایت کرده است  ضعیف می

مسند در " آن راوسته بر این باور بودم تا اینکه پی -ھمانطور که بیھقی گفته است-
. زمانی که آن را در این دو کتاب دیدم، این پیدا کردمصبھان" أ خبارأابی یعلی" و "
روایت کردن ابن شکار شد که اسناد این حدیث قوی است و تنھا آموضوع برایم 

ب کردم تا ادای آن در این کتا آوردناقدام به  ،باشد؛ و برای ھمین صحیح نمی قتیبه،
جاھل و  بعضی اشخاص راه را برای ،ھر چند این کار دین و امانت علمی شده باشد.

واجب دینی خود  یک به از اینکهمن  اما کند، گر باز می توز و توھین ھای کینه انسان
دھم، اجر و مزد آن را از خداوند منان  عمل کردم، اصلا به این مسائل اھمیت نمی

بر خلاف این حقیقت  ،لیفات منأخواننده گرامی! اگر چیزی در تپس ای  .طلبم می
ھای خود محکم بگیر،  مشاھده کردی، آن را رھا و به این اعتماد کن، این را با دندان

 ». به آسانی به چنین چیزی دست یابی شما نمنکگمان 
ای را که  سپس بدان، زندگی«گوید:  می معنای حدیث را بیان کرده و سپس آلبانی

کند، ھمانا زندگی  ثابت می -علیھم الصلاة و السلام- ین حدیث برای پیامبرانا
باشد، چیزی از زندگی دنیایی در آن نیست؛ و برای ھمین است که ایمان  برزخی می
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 شنوند؟  می آیا مردگان

مَّ ٱوََ� �سُۡمِعُ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱ مِعُ إنَِّكَ َ� �سُۡ ﴿ َ�ءَٓ ٱ لصُّ ْ مُدۡبرِِ�نَ  �ُّ  ﴾٨٠إذَِا وَلَّوۡا
 .]٨٠[النمل: 

اد را یو فر یھا را شنوا بگردان  مرده یتوان  ینم) ج امبریپ ی(ا گمان تو  یب«
نند و (از آن) فرار ک  یه (به حق) پشت مک یوقت یران برسانکبه گوش 

 .»نندک  یم

مَّ ٱوََ� �سُۡمِعُ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱ مِعُ فإَنَِّكَ َ� �سُۡ ﴿ َ�ءَٓ ٱ لصُّ  ﴾٥٢إذَِا وَلَّوۡاْ مُدۡبرِِ�نَ  �ُّ
 ].٥٢[الروم: 

و  یھا را شنوا بگردان  مرده یتوان  ینم) ج امبریپ یگمان تو (ا  یپس ب«
نند و (از آن) ک  یه (به حق) پشت مک یوقت یران برسانکاد را به گوش یفر

 .»نندک  یفرار م

﴿ ٓ نتَ  وَمَا
َ
ن بمُِسۡمِعٖ  أ  ].٢٢[فاطر:  ﴾لۡقُبُورِ ٱ ِ�  مَّ

 .»یه در قبرھا ھستند شنوا گردانکھا)   را (مرده یسانک یتوان  یو تو نم«
 لأد، خداوندیفرما  سوره روم می ٥٢امام ابن کثیر در تفسیر آیه 

ھای خود را به  قدرت شنواندن حرف فرماید: ھمچنان که تو ای پیامبر  می

                                                                                           
بدان واجب است، البته بدون مثال آوردن برای آن، یا تلاش برای نشان دادن 

بر باشد.  در نزد ما شناخته شده می این دنیا که زندگیچگونگی آن، یا تشبیه آن به 
اتخاذ کند،  ، چنین موضعی رادر این مورد که  نماید ھر فرد مسلمانی ایجاب می

در آن،  از خود یعنی: ایمان به چیزی که در حدیث آمده است، بدون افزایش نظریاتی
 ج  الله کنند زندگی رسول کسانی از آنان ادعا میو  ،دھند انجام میچنانکه اھل بدعت 

نوشد و با  خورد و می می ایشان در آنجا گویند: در قبر زندگی حقیقی است! می
گردد!!. اما باید دانست که آن زندگی، زندگی برزخی است و  ھمسرانش ھمبستر می
گاھی ندارد کسی جز الله سبحانه و  (مُصحح)». تعالی از حقیقت آن آ
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کلامت نیز به افرادی که به دعوت تو پشت مردگان در قبرھایشان نداری، 
رویداد روز  برسد. و ھنگامی که عبدالله بن عمر  کرده و کر ھستند، نمی

با مردگان چاه بدر صحبت نمود  ج نمود، فرمود: که پیامبر  بدر را روایت می
است. و   وی را متھم نمود که دچار وھم شده  لو تا آخر رویداد. عایشه

قول لهم أما كنت  أنهم الآن ليعلمون أن« ین بود که:ا  ج منظور پیامبر
دانند که سخنان تو ھمگی حق   می اکنون به تأکید  ھا ھم آن« .»حق

إنَِّكَ َ� �سُۡمِعُ ﴿ فرماید:  می لأ فرمود: که خداوند لو عایشه .»اند  بوده
نیز  شنوند و این حادثه را  سان اثبات نمود که مردگان نمی   و بدین ﴾لمَۡوَۡ�ٰ ٱ

مردگان روز بدر را  لأ دانست که خداوند ج ای مخصوص به پیامبر  معجزه
نمود، و قتاده راوی اصلی حدیث نیز چنین حدیث را  ج متوجه سخن پیامبر

را بشنوند   ج آنان را زنده کرد تا کلام پیامبر لأ دھد. که خداوند  شرح می
 ].٥٢٠٥، ص٥ابن کثیر، جلد تفسیر [تا توبیخ و نقمتی نصیبشان شود. 
 م بگوییم که:یتوان  سپس در مورد حدیث اول می

که  ل را تضعیف نمودند و از جمله عایشه بای لفظ ابن عمر  عده
 انکار نمود. باین لفظ را بر ابن عمر

ن تفسیر و برداشتی از حدیث ین چنیاما این حدیث صحیح است، لکن ا
بلکه تفسیر این ست که مردگان ھمیشه و در ھمه جا شنوایند، یدرست ن

حدیث بر اساس قرآن و سنت و فھم اصحاب چنین است که مردگان 
ای ھمانند معجزه   ھایی که خداوند بخواھد و نمونه شنوند، مگر انسان  نمی

 پیش آید. ج روز بدر برای پیامبر
سوره فاطر مھر اختتامی است که مردگان را از شنیدن صدا  ٢٢اما آیه 

نتَ ﴿ فرماید:  به صراحت می لأ این آیه خداوندنمایاند، در     عاجز می
َ
ٓ أ وَمَا
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ن ِ�  توانی   ھا) را نمی  که تو افراد داخل قبر (مرده« ﴾لۡقُبُورِ ٱبمُِسۡمِعٖ مَّ
 . »بشنوانی و...

گویند منظور از لفظ (موتی) در این آیه کفار ھستند نه   اما کسانی که می
(موتی) تشبیه شده اند، در  مردگان واقعی. و در این آیه کفار به مردگان

گوییم: این سخن شما، مؤید عقیده و نظر ماست و عدم شنیدن   جوابشان می
ه کبخشد، زیرا در ھر تشبیھی سه عامل نقش دارند، مشبه   مردگان را تحکیم می

 ه عدم شنیدن است.کشبه   ه مردگان، وجهکبه    نجا کفار ھستند، مشبهیدر ا
اند، اما در عدم شنیدن به مردگانی تشبیه   بودهنتیجه: کفار ھرچند زنده 

دانیم که در ھر تشبیھی   شنوند. و این را ھم می  اند که اصلاً ھیچ نمی  شده
گوییم،   تر از مشبه است، یعنی وقتی می  به خیلی قوی  وجه شبه در مشبه

تر و   احمد ھمانند شیر نترس است، پس نترسیدن شیر بسیار واقعی
شنوند، یعنی   گوییم کافران مانند مردگان نمی  ، و اینک میتر است  محسوس

 نشنیدن در مردگان قطعی است و ناشنوا بودن کافران، ھمانند آنان است.
از آیات به ما نشان داد که   ج آیات قرآن و سنت و تفسیر اصحاب پیامبر

مردگان قادر به شنیدن نیستند و آرای علما را نیز به تفصیل در انتھای 
 م.یآور  یم بحث

الأنبياء أحياء في « اما حدیث دوم که به آن استدلال شده است، حدیث: 
این حدیث در صحیح مسلم و نسائی و احمد وجود ندارد و  .»قبورهم يصلون

 .)٦١٠٨و  ٦١٠٧شرح صحیح مسلم (رقم  باشد، اما در  کذب و افتراء محض می
  شده است:در قبر بیان  ÷دو حدیث در مورد نماز خواندن موسی

حدثنا هداب بن خالد وشیبان بن فروخ. قالا؛ حدثنا حماد ابن سلمه عن «
قال:  ج : أن رسول االلهكالثابت البنا� وسليمان التمي� عن أ�س ابن مال

ـ مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو  در روايتيو أتيت ـ



 ٣٣  موضوع دوم: شنیدن مردگان

 

 »هو يصلي في قبرو موسیمررت علی «: ٦١٠٨و روايت  »قائم يص� في قبره

 .]٦١٠٧و ٦١٠٨كتاب الفضائل  ٧[جلد 
بان بن فروخ گفتند: حماد بن سلمه از ثابت یھداب بن خالد و ش«
 ج ه رسول خداکرده کت یروا کاز انس ابن مال یمیمان التمیو سل یالبنان

خواند   یه در قبرش نماز مک یردم در حالکعبور  یفرمود: شب اسرا بر موس
 .»خواند یردم و در قبرش نماز مکعبور  یبر موس یتیو در روا

در حالی که مؤلف این برگه چنان حدیث را روایت کرده که اولاً پیامبران 
شنوند. و   اند، صداھا را می  خوانند و زنده  اند، و ثانیاً چون که نماز می  زنده

ا ثالثاً: أولیا و صالحین و مردگان به تبع حدیث اول نیز قدرت شنوایی ر
گوییم که اگر ھم   اند، باز ھم مقدمتاً در جواب مؤلف می  خواھند داشت و زنده

(فرضاً) این مسائل اثبات شود (که نخواھد شد)، استغاثه به من دون الله 
 ست.ینبودن آن ن کشر یبرا یلیھمچنان شرک است و دل

 اما تفسیر این حدیث
بودن زندگانی مادی   اند یا نه؟! اگر منظور از زنده   اولاً: پیامبران زنده

است، بروید و پیامبران را از قبورشان بیرون بیاورید و دست به دامنشان 
تر بشنوند و مانع خاک را از میان خود و ایشان   شوید، تا صدایتان را از نزدیک

به  ھای عالی  تر به فریادتان برسند، غذا و خوردنی  از بین ببرید تا زود
را  لأ استقبالشان ببرید و بدانید که با این کار چندین آیت از کلام خداوند

 اید:  تکذیب کرده

يّتُِونَ  ��َّهُم إنَِّكَ مَيّتِٞ ﴿  ].٣٠[الزمر:  ﴾٣٠مَّ
 .»رندیم  یھا ھم م ی آن  و ھمه یریم  یتو ھم م یبه راست) ج امبریپ یا«(

 ].١٨٥[آل عمران:  ﴾لمَۡوتِۡ ٱ ذَآ�قَِةُ  سٖ ُ�ُّ َ�فۡ ﴿
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 .»چشد  یمرگ را م ی  س طعم و مزهکھر«

 ].٣٤اء: ي[الأنب ﴾ۡ�ُۡ�َ ٱ َ�بۡلكَِ  مِّن لبََِ�ٖ  نَاوَمَا جَعَلۡ ﴿
 .»میدان قرار ندادیجاو یش از تو زندگیپ یچ انسانیھ یو ما برا«

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ ﴿  ].١٤٤[آل عمران:  ﴾لرُّسُلُ ٱ َ�بۡلهِِ  مِن خَلتَۡ  قدَۡ  وَمَا ُ�َمَّ
اند   بوده و رفته یامبرانیش از او پیست و پین یامبریو محمد جز پ«

 .»اند)  (مرده
فوت  ج و محمد †دھند که پیامبران  این آیات نشان می ی  ھمه

اند و حال اینکه ھیچ نصی دال بر زنده بودن   ردهکاند و دنیا را ترک   نموده
آیه!!! و فقط چند حدیثی وجود دارند که انبیا در قرآن وجود ندارد حتی یک 

شود و از بین   دلالت بر این دارند که اجساد انبیا توسط زمین خورده نمی
رود که این ھم دلیلی برای زنده بودن آنان نیست و اگر ھم قائل به   نمی

زنده بودن آنان باشیم، باید بدانیم که قطعاً زندگی مادی منظور نیست تا با 
یش ارتباط برقرار کنند، بلکه زندگی معنوی و در عالم غیب دنیا و مافیھا

ھا از  و بدین طریق آن لأ ر از اللهیاست که ھیچ احدی از آن خبر ندارد غ
 خبرند.  دنیا بی

 اند:  کنند این است که به نص قرآن شھدا زنده  ای که ایجاد می  اما شبھه

ِينَ ٱوََ� َ�ۡسََ�َّ ﴿ ْ ِ� سَبيِلِ  �َّ ِ ٱقتُلِوُا حۡيَاءٌٓ عِندَ رَّ�هِمِۡ  �َّ
َ
ۚ بلَۡ أ مَۡ�تَٰۢ�

َ
أ

شوند مرده   یشته مکه در راه خدا کرا  یسانکو « ].١٦٩[آل عمران:  ﴾١٦٩يرُۡزقَوُنَ 
  .»شوند  یداده م یاند و نزد پروردگارشان روز  ه آنان زندهکمشمار، بل
 ج تر است، پس پیامبر شان رفیع شھدا مقامگویند که قطعاً پیامبران از   و می

 گوییم:   به طریق اولی زنده است، در جواب می
ھا در کجا  آن یاند، اما به زندگ  فرماید شھدا زنده  می لأ : خداوندالف
 .ند؟ عند الناس، عند القبور، عند الزوار، عند الخلق و......... نه!!!ک  یاشاره م
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کجاست؟ خود  ﴾عِندَ رَّ�هِِمۡ ﴿، حال ﴾رَّ�هِِمۡ عِندَ ﴿فرماید:   می لأ خداوند

َ�مِٰ ٱلهَُمۡ دَارُ ﴿د: یفرما  یم در بھشت نه  :یعنی ].١٢٧[الأنعام:  ﴾عِندَ رَّ�هِِمۡ  لسَّ
اند، اما زندگانی، که در بھشت ھستند و رزقشان   در دنیا و... پس شھدا زنده

این موضوع را  دھد و آنان به رزقشان خوشحالند و تفسیر  می لأ را خداوند
 که به کرات آمده، مطالعه نمایید: ج توانید در فرمایشات پیامبر  می

)، ترمذی ٩/١٦٣)، بیھقی(٣٣)، ابویعلی(١/٢٦٦)، احمد(٢/٨٨م(ک)، حا٢٥٢٠ابوداود([
 ]) و....٩٠٢) و ابن ابی عاصم(١٩٠)، ابن ماجه(٣٠١٠(

 .و دنیا!!! اند، نه نزد مردم  پس شھدا نزد پروردگارشان، در بھشت زنده
میرید و   آدم فرموده که ھمگی می  در آیات متعددی به تمام بنی لأ خداوند

اند، که یکی از   در این میان فقط شھدا بدین صفت ـ أحیاء ـ موصوف شده
ھای آن ترغیب و تشویق برای دفاع از حق و ابطال و فنای ظلم و  حکمت

از میان  †پیامبرانفساد است نه موضوع مقام و ارزش. زیرا به نص قرآن 
ترین مقام ھستند. با این وجود حتی یک آیه در مورد   بشریت صاحب رفیع

 شود:  زنده بودن پیامبران وجود ندارد، بلکه عکس آن به وفور یافت می

يّتُِونَ  ��َّهُم إنَِّكَ مَيّتِٞ ﴿  َ�بۡلكَِ  مِّن وَمَا جَعَلۡنَا لبََِ�ٖ ﴿ ].٣٠[الزمر:  ﴾٣٠مَّ
وی را به  لأ که خداوند ÷ر از حضرت عیسییغ .]٣٤:الأنبياء[ ﴾ۡ�ُۡ�َ ٱ

شود، اما سرانجام وی  ھای قیامت نازل می  سوی خود بلند کرده و در نزدیکی
 نیز مرگ است. چرا که:

كۡرَامِ ٱوَ  ۡ�ََ�لِٰ ٱوََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَّ�كَِ ذوُ  ٢٦فاَنٖ  عَليَۡهَا ُ�ُّ مَنۡ ﴿ ِ�ۡ٢٧﴾ 
ه موجوداند (به جز ک یسانک ی  زھا و ھمهیچ ی  ھمه« ].٢٧-٢٦[الرحمن: 

ت و گردند و تنھا ذات پروردگار با عظم یم یدستخوش فنا و نابود) لأالله
 .»ماند و بس  یم یارجمند تو باق
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شود که شھدا بدون غسل و کفن،   در کتب فقه فراوان یافت می نتیجه:
ھم  ج ت پیامبرشوند و نماز میت ھم ندارند، اما در مقابل ھنگام فو  دفن می

و بر وی نماز میت خواندند.     او را غسل دادند و ھم او را کفن پوشاندند 
 ]٤٤٥٤، ٤٤٥٢بخاری/ [ ھمانند مسلمانی عادی با او رفتار شد.

ترند؟!!! خیر، این افعال   توان گفت به این دلایل شھدا از انبیا رفیع  آیا می
اند و   شھید قائل شدهبرای  ج و رسولش لأاختصاصاتی است که خداوند 

اند، به نص قرآن و سنت   نشان رفعت شھدا از انبیا نیست، پس شھدا زنده
ن مصادر چگونگی زندگانی آنان را شرح داده یثابت است. نیز ھم ج پیامبر

اند و در صورت زنده بودن باید   است. ولی انبیا نیز مانند سایر بشر مرده
میرد   است که نمی لأ و فقط خداوندبدانیم که این زنده بودن مادی نیست 

وت«و  ي لاَ يَمُ يِّ الَّذِ است و بس. و بدین طریق چنین  لأ فقط خداوند »الـْحَ
بندد و ھمگی زندگی   یرخت از دنیا بر م یھا روز حاصل شد که ھمه انسان

شود، مگر   ی اعمالشان بسته می  رسانند و پرونده  مادی خود را به پایان می
جاریه، علم نافع، اولاد صالح. در این میان شھدا به نص قرآن سه چیز: صدقه 

اند، ولی اجسادشان توسط   روند، پیامبران نیز مرده  به بھشت پروردگار می
شوند. لفظ (حی) را در قرآن به ھیچ وجه در مورد انبیاء   زمین خورده نمی

، را در نداریم و در سنت ھم نیافتیم و حدیثی که مؤلف بدان اشاره کرده بود
 مسلم، احمد و نسائی نیز نیافتیم. 

شود) و نماز خواندن نیز به   اما در صورت اثبات این لفظ (که ھرگز نمی
باشد، بلکه مخصوص   یرمادی است که نیاز به شراب و طعام نمیحالتی غ

گویند: اگر   و سیوطی در شرح نسائی می یاست، کما اینکه سند ÷موسی
اند، یقیناً این زندگانی، غیر از زندگانی مادی   زنده ثابت شود که پیامبران نیز

). اما در صورت ٤١١٥)و(١٦١٣ند.(ک  یاست، چرا که قرآن اینگونه حکم م
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ر از خداوند، ھیچ احدی، یزنده بودن، آیا از ھمه جا باخبراند !!! عزیزان! غ
است که از  لأخبیر، علیم، عالم الغیب و شھاده نیست، یعنی فقط خداوند 

جا باخبر است و غیر خداوند ھیچ احدی از ھمه جا خبردار نیست. نگاه ھمه 
زدن به  در حال حیات و زنده بودنش از داستان افک (تھمت ج کنید پیامبر

گوید یا نه   خبر است، از احوال اینکه آیا عایشه راست می  بی لعایشه صدیقه
گاه است؟!!! قضیه ی نور نازل  سورهکشد تا اینکه   ای که یک ماه طول می  ناآ

ھایی   ملعون و افرادش چه طرح و نقشه  بن ابی   شود و... از این که عبدالله می
اند و از دور و نزدیک   را گرفته ج خبر است!!! منافقانی که گرد پیامبر  دارند، بی

 .اند!!!  کاره  دھد که چه  بیند، اما تشخیص نمی  ھا را می آیند و پیامبر آن پیشش می

عۡرَابِ ٱ مِّنَ  حَوۡلَُ�م نۡ وَمِمَّ ﴿
َ
هۡلِ  ۡ�

َ
مَرَدُواْ َ�َ  لمَۡدِينةَِ ٱمَُ�فٰقُِونَۖ وَمِنۡ أ

 ].١٠١[التوبة:  ﴾َ� َ�عۡلَمُهُمۡۖ َ�ۡنُ َ�عۡلَمُهُمۡ  �فَِّاقِ ٱ
ان خود اھل ینِ اطراف (شھر) شما و در میه نشیباد یان عربھایدر م«

تو  ،اند  اند و در آن ماھر شده  ردهکن نفاق یه تمرکھستند  ینه، منافقانیمد
  .»میشناس  یھا را م و فقط ما آن یشناس  یشان را نمیا) ج مبرایپ ی(ا

خبر است، و از شتر   از مسجد ضرار و کید و مکر منافقان بی ج و پیامبر
 ج خبر است، اما آنانکه معتقد به حیات رسول الله  ی خویش بی  گمشده

در قبرش، صدای ما را در ھر جایی که   ج پیامبرگویند که   ھستند؟!!! و می
شود و از خیرات   شنود و از معصیت ما ناراحت می  م، مییباشیم و او را بخوان

گوییم  کند!!! به آنان می  و احسان ما خوشحال شده، برای امت دعای خیر می
در حیاتش به بلندترین درجه روحی و تزکیه نفس رسیده بود  ج این پیامبر

ن مقام و منزلت در تزکیه نفس یی به ایاحدی و ھیچ ولی و اولیا و ھیچ
خبر است، منافقان را   بینیم که در حیاتش از افک بی  رسد، اما می  نمی
شناسد. از کید ضرار خبر ندارد و.... یعنی در حال حیاتش از ھمه جا   نمی
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انسانھای صالح ، ولی و یق اولیندارد، حال چه رسد به فوتش!!! پس به طرخبر 
 علیم و خبیر است. لأاز ھمه جا خبردار نیستند و تنھا خداوند ج بلکه پیامبر

 نتیجتاً 
 اند، اما حیاتی که در بھشت و عالم غیب است.  : شھدا زندهاولاً 
گاه بودن آنان از دنیا ثانیاً  : ھیچ لفظی دال بر زنده بودن انبیا و اولیا و آ

 دیث.وجود ندارد، حتی یک آیه یا یک ح
 لأ است؛ یعنی فقط خداوند لأ : سمیع، بصیر و خبیر، خداوندثالثاً 

بیند و فقط او  می شنود و فقط او ھمه ما را  صدای ھمه ما را در ھمه جا می
از احوال ما خبردار است، و غیر او (من دون الله) عاجزند و توان آن را 

ھمتایی برای ندارند. حال اگر کسی چنین ادعایی دارد، بداند که شریک و 
اند و در   قائل شده است. و حدیثی را با چنین متنی که انبیا زنده لأ خداوند

خوانند، نیافتیم و چنین حدیثی کذب است. زیرا در   قبورشان نماز می
نسائی، احمد و مسلم چنین حدیثی نیست، تا در مورد آن شرح کافی دھیم، 

نماز خواندن در قبرش را در حال  ÷، موسیج اما حدیثی که در آن پیامبر
دیده، مربوط به شب معراج و اسراء بود و زمانی که از اول تا آخرش معجزه و 
براھین غیب بود و کاملاً روشن است که آن حیات، زندگی مادی و عادی 

بخواھد، پیش  لأ نبود. بلکه این حیات نیز، ھمان است که ھرگاه خداوند
ھا  صورت ثابت بودن اینکه آنآید، نه اینکه ھمیشه چنین باشد، و در  می

شود که صدای ما را   خوانند، ھیچ دلیلی برای این نمی ھمیشه نماز می
 شنوند و بر احوال ما بصیرند.   می

شنوند، به سراغ آرای علما   نگونه اثبات شد که مردگان نمییه اکحال 
رویم و گلچینی از گلستان نور و علم را در آسمان صاف شریعت پھن   می
 نماییم.   می
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 شیخ محمد سفارینی مشھور به ابو لعون (حنبلی مذھب) در کتاب

سماع اموات را منکر  لگوید: عایشه می»حوال الآخرةأالبحور الذاخرة في «
 شد و بنده نیز با او ھم رأی ھستم.

 لگوید: عایشه  می»٢-٧٦/١ هوال القبورأ«رجب حنبلی در کتاب   ابن
سماع اموات را نفی نمود و کثیری از علما با او ھم رأی ھستند و بنده نیز با 

 وی ھم رأیم. 

 ٣مختار شرح تعزيرالابصار جـالدر ال«علامه حصکنی الحنفی در کتاب 

 بر ھمین رأی مھر نھاده است.  »١٧٩ص 

ردالمحتار (اش بر   )، ابن عابدین در حاشیه٣٨١ص٢علامه طحاوی در (ج

گوید   را تأیید کرده و می لنیز رأی عایشه )١٨٠ص٣الدرالمختار جعلی 

است   شدگان چاه بدر از باب موعظه زندگان بوده   با کشته ج لام پیامبرککه 
 است.  ج خدا  ای برای رسول  و نیز معجزه

 یپا یصدا« .»لیسمع خفع نعالهم« :گوید: آنچه که در مسلم آمده بعد می
مربوط به اولین مرحله قرار گرفتن در قبر  ».شنود ینندگان را مک  عییتش

 ج شود، زیرا کلام رسول الله  است تا سؤال و جواب ملائکه مأمور تمام می

نتَ بمُِسۡمِعٖ ﴿ فرماید:  نیست که می لألام الله کمخالف 
َ
ن وَمَآ أ  ﴾لۡقُبوُرِ ٱ ِ�  مَّ

  ].٢٢[فاطر: 

در باب الجنائز رأیش بر  »فتح القدير، حاشية الهداية«علامه ابن ھمام در 
ب بدر ھم از یشنوند. زیرا حدیث تکلم با اھل قُل  این است که مردگان نمی

 ج الله  است و ھم فقط من باب معجزه رسول   رد شده لعایشهطرف 
فقط مربوط به  »همـلیسمع قرع نعال« است و حدیث مسلم:    مقبول شده 
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 اولین مرحله ورود به قبر است نه تداوم آن در سایر اوقات. 
در شرح الکنز باب  (شرح بخاری) یالقار ةعلامه عینی صاحب عمد

) بر این رأی است که مردگان ٢٢٥ص ١الیمین فی الضرب والقتل و... (ج
 شنوند.  کلام زندگان را نمی

شرح کنزالدقائق  »البحر الرائق«ابن نجیم مصری در کتاب 
 کند.  عدم سماع اموات را ثابت می »٣٩٤ص٤ج«

رأیش  .»القعود الجواهر المنيفة«القاموس) در کتاب   مرتضی زبیدی (شارح
 بر عدم سماع اموات است. 

گوید: داستان خطاب   الذکر (اھوال القبور) می  ابن رجب در کتاب فوق
معجزه  ای برای وی بوده و  به کشته شدگان چاه بدر شاید معجزه  ج پیامبر

 نیز برای غیر انبیا نیست.
امام ابو حنیفه و مذھب او  ۀی عدم سماع جزء اصول عقید  مسئله

 باشد.  می
 »٤٥٩الی  ٤٥٤صفحه٤ان جلدیالب  روح«ی روم   آلوسی در تفسیر سوره

نمایند   گوید: کسانیکه قائل به شنیدن اموات ھستند به روایتی استناد می  می

وقتی که «نماید:   آورده و حاکم آن را تصحیح می النبوة دلائلکه بیھقی در 

بر سر جنازه  ج عمیر و یارانش شھید شدند، پیامبر  بن  در غزوه احد، مصعب
دھم که شما نزد خداوند زنده ھستید،   ستاد و فرمود: شھادت مییآنان ا

ھا  د و به آنیآل عمران). پس ای صحابه به زیارتشان برو ١١٩(اشاره به آیه 
اساس   ولید: امام ذھبی آن را موضوع و بی  اما جواب ابن». سلام کنید...

گوید که مضطرب است و قابل قبول نیست.  دانسته است. ابن رجب می

به  الموضوعةو  احاديث الضعيفةمحدث معاصر ناصرالدین آلبانی در سلسله 
د: نه گوی  اساس معرفی نموده است. آلبانی می  آن را جعل و بی ٥٢٢٠شماره 
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در کتاب و نه در سنت دلیلی موجود نیست که مردگان کلام زندگان را 

نتَ ﴿بشنوند، بلکه تمام نصوص بر عدم سماع دلالت صریح دارند: 
َ
ٓ أ وَمَا

ن بمُِسۡمِعٖ   ].٢٢[فاطر:  ﴾لۡقُبُورِ ٱ ِ�  مَّ

 ای دیگر  شبهه

صلات�م أ�ثروا عليَّ من الصلاة يوم الجمعة فإن « فرماید:  می ج پیامبر
ه صلواتتان را به من کند، چویاد بر من صلوات بفرستیروز جمعه ز«. »تبلغو�

 .»رسانند  یم
   رسانند، نه  فرمود: صلوات بر من بفرستید که آن را به من می ج پیامبر

 شنوم. اینکه من آن را می

. »إن الله ملائ�ة سياح� في الأرض يبلغو� عن أمتي السلام« و حدیث:
گردند و سلام امتم را به من   ین میه در زمکدارد  ییھا    هکخدوند ملائھمانا «
 .»رسانند  یم

شارح این حدیث که امام احمد و نسائی سند صحیح آن را روایت 
 ج رسانند، تا اینکه پیامبر  گوید: سپس ملائکه سلام را می  کنند، می  می

ی رساننده صلوات   هشنید، چه نیازی به ملائک  یم ج بشنود، پس اگر پیامبر
 .بود؟!!!
دن مردگان یبر عدم شن ٩٢١٦) شمارهةالدائم  ةاللجن  باز در (فتاوای   ابن

 است.  تصریح نموده

 ای دیگر   شبهه

. »ن �يبواأان أهل القبور �سمعون السلام عليهم ول�ن لا �ستطيعون «
 .»توانند جواب بدھند  ینم یشنوند ول  یھمانا اھل قبور سلام را م«
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توانند   کند که مردگان نمی  ھرچند قسمت آخر، مذھب ما را تأیید می
در  یف است. ھمچنانکه آلبانیث ضعیه حدکداریم   جواب دھند، اما اعلام می

آن را منکر و باطل  ٥٢٢٥ث الضعیفة والموضوعة به شماره یحادلأسلسلة ا
 شمارد.  می

 گرید یا  شبهه

لا إمؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه ـخيه الأحد يمر بقبر أما من «
ا او را یه در دنکند کعبور  یه بر قبر مؤمنکس کھر«. »عرفه وردّ عليه

 .»دھد  یشناسد و جوابش را م  یو را مند، اکشناخته باشد و بر او سلام 
 ر و باطل است.ک) گفته من٨٣/٢ھوال القبور قأـ ابن رجب در ( الف

 داند.  یر و باطل مکآن را من ٤٤٩٣فه شماره یث ضعیدر احاد یـ آلبان ب
 کی(ابو عبدالله المال ی، مازریاض، باجیع ی، قاضیـ امام مناو ج

 شنوند.   یه مردگان نمکند ین رأیبر ا یالمحدث) و... ھمگ
فاطر) اعلام ٢٢نمل و  ٨٠ه (یر آیمفسر مشھور در تفس یـ امام قرطب د

) در مورد ٢١/٣٦ر خود (یر در تفسیجر  شنوند و ابن  یه اموات نمکد ینما  یم
 د.یفرما  ین میز چنینمل) ن ٨٠ه (یآ

 بعدی ی  شبهه
 شنود  زنده است و صدای ما را می جپیامبر 

شنود، این   زنده است و صدای ما را می ج گویند پیامبر  این است که می

او را مخاطب  »أيها النبي... كالسلام علي«است که در تشھد با لفظ مخاطب 
ن امر یدر ا ج امبریم و سلام سنت است و جواب آن واجب، و پیدھ  یقرار م

 م:ید بدانیدھد اما با  یند و جواب ما را مک  ینم یوتاھک
(حدیث  ـ اکثر علما بر این باورند که نماز در شب معراج فرض شد الف
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رد و بدل شده است،  ج و پیامبرش لأ بخاری) و کلمات تحیات میان الله

بعد ھم  »االله و�ر�ته  أيها النبي ورحمة  كالسلام علي« خداوند فرمود:یعنی 

پس با این » االله الصالح� السلام علينا وعلى عباد« فرمود: ج پیامبر
 دھیم.  را انجام می لأھا فقط نقل قول الله   دیدگاه
ای دیگر بر این باورند که این جمله جزء (صفت بلاغت) است،   ـ عده ب

کنی با وجود اینکه او   ال ھنگامی که اگر از برادری ایمانی یاد میبه عنوان مث
گویی(ای یادت بخیر) و صیغه مخاطب به   ھا پیش فوت شده است می سال

 بری و معنای سلام در تشھد نیز چنین است.  کار می
 ج الله  بعد از اینکه کیفیت تعلم تشھد را از جانب رسول سـ ابن مسعود  ج

گفتیم:   در حیات بود می ج گوید: تا رسول الله  در اول میکند،   بیان می

گفتیم:   فوت نمود می ج و ھنگامی که پیامبر »أيها النبي كالسلام علي«

 ،بخاریصحیح ( ھم با این رأی موافق است. ل و عایشه »السلام على النبي«
 )،٣٩٣٦مسند أحمد حدیث ( )،٥٩) (٤٠٢)، صحیح مسلم، حدیث: (٦٢٦٥حدیث: (

 )١().٢/١٤٤بیھقی  - ١/٢٩٣ابن ابی شیبه  مصنف

                                           

هَا « :این است که نمازگزار در تشھد بگوید و صحیح بلکه درست -١ ُّ�
َ
لاَمُ عَليَكَْ � السَّ

، چون »و برکات خدا بر تو ای پیامبر ت= سلام و درود و رحم النَّبِيُّ وَرحَْمَةُ االلهِ وََ�رََ�تهُُ 
اما چیزی که در این مورد از  ثابت شده است، صحیح ثیدر احاد الفاظ این
و تعارضی  شخصی ایشان است ، اجتھاداست یت شدهرواو دیگر صحابه  سمسعود ابن

 ج بعد از وفات آن حضرت کیفیت خواندن تشھدندارد، اگر  و صحیح با احادیث ثابت
فتاوی [نگا: . ندنمود می بیاندر حیات خویش آن را  جپیامبر  یقینًاکرد  تغییر می

 . ])١٣ - ١١/  ٧( اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء
 ۀ، و شبھای توضیح داده شکل گستردهه مسئله را ب این عثیمین رحمه اللهشیخ ابن 

 علی النبي...][السلام  غائب با ضمیر ی تشھداند صیغه شرع کسانی را که ادعا کرده
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است یا دعا؟ یعنی: آیا  خبر »كالسلام علی«آیا عبارت «گوید:  باشد، رد کرده و می می

کنی که خداوند به  رار گرفته یا اینکه دعا میدھی که پیامبر مورد سلام ق تو خبر می
 کنی خداوند به او سلام کند. پس این دعائی است که دعا می جواب: او سلام کند؟

، مثل جپیامبر  آیا این خطاب قرار دادنِ  دیگر اینکه .باشد خبری به معنی دعا می این
بود نماز با آن جواب: نه، اگر چنین  ؟باشد مردم یکدیگر را، می خطاب قرار دادنِ 

درست نیست؛ اگر  ،شد؛ چون نمازی که در آن چیزی از سخن بشر باشد باطل می
شنید؛ و  آن را می جخواندند تا پیامبر خدا  بلند می تشھد را بود باید صحابه چنین می
داد چنانکه در ھنگام  ملاقات با ایشان جواب  ھا را جواب می سلام آن باید پیامبر ھم

در کتاب "اقتضاء الصراط  ابن تیمیه ، ولی چنانکه شیخ الاسلامندداد یسلام آنان را م

هَا النَّبِيُّ علت تشھد با ضمیر مخاطب «[المستقیم" گفته:  ُّ�
َ
لاَمُ عَليَكَْ � ] برای ...السَّ

قوی  در تشھد جپیامبر نیروی استحضار خویش را ھنگام سلام دادن بر این است تا 
است. برای ھمین  جلوی رویت و مخاطب تو شانایر کنی ، تا بدانجا که فکیکن

 آنھا ؛ وشنید ھا را نمی ھم سلام آن جو پیامبر  ،كگفتند: السلام علی صحابه می
در شھری بود و آنان در شھر  ج ، در حالی که آن حضرت»كالسلام علی«گفتند:  می

کشور و ، در حالیکه ما در شھر و »كالسلام علی«گویم:  دیگری بودند؛ و ما نیز می
اما در مورد آنچه که در صحیح بخاری از  .قرار داریم یشانحتی عصر دیگری از ا

لامُ «گفتند:  می جبعد از وفات پیامبر  صحابهعبدالله بن مسعود روایت شده که   السَّ
عبد الله بن مسعود و دیگر  فردی ؛ این از اجتھادات»و�ر�ته االله ورحمة النَّبيِّ  على

مردم  س؛ عمر بن خطابه استتر بود آن را رد کردداناکسی که از او و بود،  صحابه

مُ «و در مورد تشھد گفت:  همورد خطاب قرار داد جرا بر روی منبر پیامبر خدا  لاَ السَّ

َةُ االلهِ حمْ رَ ا النَّبِيُّ وَ َ يْكَ أَيهُّ لَ  أترین اسناد در الموط مالک آن را با صحیح [چنانچه امام »عَ

و  این را در محضر صحابه گفت و آنان بدان اقرار نمودند سعمر و ،روایت کرده است
  کسی آن را رد نکرد.

ابن مسعود  تشھد را به یشانرا به امتش آموخت، حتی اتشھد  جپیامبر  دیگر اینکهو 
قرار  ج آنگونه که کف دستش در بین کف دو دست پیامبر اکرم ،ندنیز تعلیم داد
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 ÷یسیی مائده که اشاره به داستان حضرت ع  سوره ١١٤و  ١١٧ ی  آیه
گاه بودن اموات از دنیا می  باشد.  و روز قیامت دارد نیز دلیلی در عدم آ

                                                                                           

 آن را ج ، پیامبر اکرمایشان علاوه بر دقیق بیاموزد. و را الفاظاین گرفته بود تا وی 
، زیرا وی دھد تعلیم میای از قرآن را  که گویا سوره آموخت ای می بگونه صحابهبه 
 زودی وفات خواھد کرد، چون پروردگار به او گفته بود:ه ب ایشان دانست که می

يّتُِونَ ﴿ قطعا تو خواھی مُرد و آنان نیز خواھند « ]٣٠[الزمر:  ﴾٣٠إنَِّكَ مَيّتِٞ ��َّهُم مَّ

، بلکه »السلام على النبي«نگفت: بعد از مرگ من بگویید:  ھرگز جپیامبر  و ».مُرد
آموخت،  ن را با لفظ آن میآای از قر ای آموخت که گویا سوره تشھد را به آنان بگونه

لاَمُ «د: وش توان به اجتھاد ابن مسعود اعتماد کرد، بلکه گفته می برای ھمین  نمی السَّ
هَا النَّبِيُّ  ُّ�

َ
 (مُصحح) .])١٥١، ١٥٠/  ٣الشرح الممتع ([. »عَليَكَْ �





 

 

 

 

 موضوع سوم:
 !ر خدایجواز سوگند به غ

 متن برگه

 اند:  خود نیز به غیر خدا سوگند یاد فرموده ج پیامبر خدا

رسید و از اسلام سؤال کرد و بعد  ج ـ مردی از نجد خدمت حضرت الف
در مورد نماز، زکات، روزه و...، مرد نجدی گفت: به  ج از توضیحات حضرت

دھم و رفت. سپس   انجام نمیخدا قسم نه زیاده از این و نه کمتر از این 

 .»أفلح وأبيه إن صدق ودخل الجنة وأبيه إن صدق« فرمودند: ج پیامبر
شود و به جان   ترجمه: به جان پدرش سوگند اگر راست بگوید رستگار می

رود. منابع: [صحیح مسلم جزء   پدرش سوگند اگر راست بگوید به بھشت می

 .و....] ٣٢ ۀصفح »ما هو الإسلام وبيان خصاله«اول، باب 

عن  فلعمري لأن ت�لم بمعروف وتن�« فرمایند:  میج  ـ پیامبر ب
ترجمه: به جانم سوگند اگر امر به معروف و نھی  .»المنكر خ� من أن �سكت

منابع: [امام احمد حنبل در  .از منکر کنی بھتر است، از اینکه سکوت نمایی

 )].٢٢٥صفحه  ٥المسند جلد 
من « از جمله امام نووی: در شرح حدیث صحیح: شارحین حدیث تذکر

فرماید: این برای کسانی است که حرمت   می، »كحلف بغ� االله فقد أشر
 ھا از عظمت خداوند بیشتر باشد. خورند، نزد آن  چیزی که به آن سوگند می
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 جواب

، ابتدا حکم حلف و سوگند به غیر خدا را شرح داده، سپس إن شاء االله
باشند، تفسیر خواھیم نمود. عن ابن عمر، أن   صحیح می احادیث فوق را که

احمد  - ٥/٢٥٣[ترمذی  .»كمن حلف بغ� االله فقد أشر« قال: ج رسول الله

من حلف « ].١١٧٧ذھبی، و صححه الحاکم، ابن حبان  -٣/٥٧٠ابو داوود  -٢/٣٤/٨٦
شود حال چه کعبه باشد، چه   ھر کس غیر از الله را شامل می »بغ� االله

رسول یا آسمان یا اولیا و... اما سوگند خوردن به أسماء و صفات خداوند 
باشند. اما   ... و حروف قسم: با، تا و واو میالله و ۀو عزشرک نیست. مانند 

 لأ قسم به غیر الله؛ اگر قصد تعظیم و مساوی قرار دادن محلوف با الله
کبر است، اما اگر قصد تعظیم و تساوی با باشد، پس این نوع قسم، شرک ا

 نباشد، شرک اصغر است. لأ الله
العالمین   با رب یکپس سوگند به غیر الله شرک است و اتخاذ ھمتا و شر

 است:

ِ ٱمَن َ�تَّخِذُ مِن دُونِ  �َّاسِ ٱوَمِنَ ﴿ ندَادٗ  �َّ
َ
ِ ٱ كَحُبِّ  ُ�بُِّوَ�هُمۡ  اأ َّ�﴾ 

 .]١٦٥[البقرة: 
ھا را مثل  رند و آنیگ  یم یانیه به جز خدا ھمتاکھستند  یسانکو از مردم «

 ز»خدا دوست دارند

مۡسِ ٱوَ ﴿ خورد مانند:  به غیر خود قسم می لأ اما اینکه خداوند  لشَّ
قۡسِمُ بَِ�ذَٰا ﴿ .]١[الشمس:  ﴾١وَضُحَٮهَٰا

ُ
از دو آن را  .]١[البلد:  ﴾١ۡ�ََ�ِ ٱَ�ٓ أ

 دھیم.  جھت جواب می
است، نه محکوم و سائل است نه مسئول، یعنی ما از  پروردگار حاکم -١

 شویم اما پروردگار ھیچ سائلی ندارد:  مان پرسیده می اعمال
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ا لُ  َٔ َ� �ُۡ� ﴿  .]٢٣اء: ی[الأنب ﴾٢٣لوُنَ  َٔ �ُۡ�  وَهُمۡ  َ�فۡعَلُ  َ�مَّ
رد (و یگ یند، مورد بازخواست قرار نمک یه مک ییارھاکخداوند در برابر «

  .»رندیگ یگران مورد بازخواست و پرسش قرار مید یول شود) ینم یبازپرس
قسم به این آیات، نشان عظمت و کمال قدرت و حکمت پروردگار در  -٢

 به است.    ن محلوفیا

 توانیم به غیر الله سوگند بخوریم؟  اما آیا ما می
خوریم، زیرا   ما به غیر الله و صفاتش به ھیچ احد و چیز دیگری قسم نمی

اعراب در «ایم و تکلیف ما روشن و واضح است.   نھی شده از این سوگند
خوردند و این امر در ابتدای   الایام به پدران و بزرگان خود قسم می  قدیم

 مردم را از آن نھی فرمودند: ج اسلام موجود بود. اما پس از آن پیامبر

 ].٤٤٣٤[صحیح ابن حبان  »ندادلفوا بآبائ�م ولا أمهات�م ولا الأولا تح«
 ».دیاید، قسم نخور  به پدران و مادران و آنچه برای خدا شریک قرار داده«

[صحیح  »فليحلف باالله أو ليصمت من كان حالفاً «و ھمچنین فرمود: 

ا یخواھد قسم بخورد، به خداوند قسم بخورد   ه میکس کھر« ].٢٤٨٢بخاری 
 .»ت باشدکسا

 ج که پیامبر کند  روایت می سو امام احمد به سند صحیح از امام عمر
ر خدا یه به غکس کھر«. »كمن حلف �شيء دون االله فقد أشر« فرمودند:

 .»زیده استور کسوگند بخورد، به خداوند شر
و این شرک أصغر است، اما اگر با تعظیم و خشوع ھمراه باشد، شرک اکبر 
 خواھد بود. [مجموع الفرید فی شرح کتاب التوحید باب قول الله تعالی:

ْ  فََ� ﴿ ِ  َ�ۡعَلوُا ندَادٗا ِ�َّ
َ
نتُمۡ  أ

َ
 .]٢٢[البقرة:  ﴾َ�عۡلَمُونَ  وَأ
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بدین سان، حلف (سوگند) بغیر الله شرک است. اما جواب دو حدیث یاد 
 شده:

 اند:  جواب این نوع سوگندھا را علما به دو طریق داده

شود و   سوگند محسوب نمی »أبيهو أفلح« ـ این نوع کلام و مانند آن اول
 شود در حالی که قصد سوگند وجود ندارد.  ھا جاری می روی زبانبر 

ـ این سوگندھا قبل از نھی است، یعنی در ابتدا حلف بغیر الله جایز  دوم
و امثال آن منسوخ خواھند  »أفلح وأبیه«بود و بعدھا از آن نھی شد و قول 
 باشد.  بود و رأی دوم ترجیح اھل علم می

نقل قولی از شیخ عثیمین: و اما جواب حدیثی که در صحیح مسلم است، 

 »:أبيهو أفلح«
اند که مناقض   اند و گفته  بعضی از علما این لفظ را انکار نموده -اول

 توحید است، اما این قول ضعیف است زیرا حدیث ثابت و صحیح است. 
مشکل از نوشتن حدیث است، در قدیم نقطه را بر روی کلمات  -دوم

بوده است اما این  »االله إن صدقو أفلح«گذاشتند، پس لفظ حدیث در اصل   نمی
  ھای دیگر چنین اتفاقی نیفتاده است. کلام نیز بعید است، چون در نمونه

این سوگند، حلفی است که به غیر عمد یاد شده است و خداوند  -سوم
 فرماید:  می

ُ ٱَ� يؤَُاخِذُُ�مُ ﴿ َّ�  ِ يَۡ�نُِٰ�مۡ وََ�ِٰ�ن يؤَُاخِذُُ�م بمَِا  للَّغۡوِ ٱب
َ
� ٓ�ِ

د�ُّمُ  يَۡ�نَٰ ٱَ�قَّ
َ
 .]٨٩[المائدة:  ﴾ۡ�

ند، ک  یاراده مؤاخذه نم  یھوده و بیب یخداوند شما را به خاطر سوگندھا«
قصد و اراده است، مؤاخذه  یه از روک ییاما شما را در برابر سوگندھا

 .»ندک  یم
 و این وجه نیز غیر صحیح است.
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است، اما این نیز صحیح  ج این حلف از خصوصیات پیامبر -چھارم
نیست. زیرا ادعای خاص بودن نیاز به دلیل دارد و اگر نه عام خواھد بود و 

 تأسی به آن درست است.

بوده  »رب أبيهو أفلح«مضاف حذف شده است، یعنی اصل حدیث  -پنجم
 است. اما این نیز محل احتجاج نیست و....

 این حدیث منسوخ است و این بھترین تأویل و جواب است. -ششم

 اما حدیث دوم
ھا موجود  چند حدیث و روایت دیگر وجود دارد که لفظ (لعمری) در آن

بوده ھا صحیح و بعضی ضعیفند و این حدیث نیز مرفوع  است که بعضی از آن
اند (صحیح است) و آلبانی حدیثی مشابه این را تصحیح نموده   ن آن ثقهو راویا

فرماید: چه بسا   امام الطیبی می» لعمری«قسم به  ) و در شرح٢٠٢٧است (
اجازه داشته است تا چنین سوگندی بخورد و این  لأ از طرف خداوند ج پیامبر

 فرماید: می لأ است. چنان که خداوند ج از خصوصیات پیامبر

 .]٧٢[الحجر:  ﴾٧٢َ�عۡمَهُونَ  سَكۡرَتهِِمۡ  لَِ�  إِ�َّهُمۡ  رُكَ لعََمۡ ﴿
(شھوات و جھالت) سرگردان  یھا (قوم لوط) در مست ه آنکبه جانت قسم «

 .»بودند
 ج دھد که این نوع قسم فقط مخصوص پیامبر  و چنین حدیث را شرح می

 است.

 گوییم که  اما در کل می
 دارند که آیا جزء الفاظ قسم است یا نه؟ علما در مورد این لفظ اختلاف -١
است  ج گوییم که مخصوص به پیامبر  در صورتی که قسم باشد، می -٢

ای دارد کما اینکه امام طیبی فرمودند و   و فقط وی چنین اجازه
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دلیل اختصاصش را بیان نمودند و غیر از وی ھیچ احدی حق 
 دلالت دارند.سوگند به غیر خدا را ندارد، چنانکه نصوص بر آن 

در صورتی که کسی بخواھد این نوع قسم را عام اعلام نماید و بگوید  -٣
 نیست خواھیم گفت که حدیث شاذ است. ج مخصوص پیامبر

مانند ابن عثیمین و ابن باز و... را اعلام  ییو نھایتاً قول علما -٤
داریم که این حدیث مربوط به زمان قبل از نھی بوده است، پس   می

 منسوخ است.

بریم   به پایان می »لقرآنعلم الناس باأ« ساین بحث را با کلام ابن مسعود
 د: یفرما  یه مک

اگر  یبراست«. »ن أحلف باالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً لأ«
ر خدا یبه غ هکنیبه خداوند به دروغ سوگند بخورم نزد من محبوبتر است از ا

الفرید شرح کتاب التوحید/ عون  عةالمفید/ مجموقول ال[ .»نمکاد یبه درست قسم 

نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ ﴿بی داوود باب: أالمعبود شرح سنن 
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ َّ�ِ ْ شرح  ٢٦ص  ﴾فََ� َ�ۡعَلُوا

اش کق اسامه عیمع شرح ابن قیم الجوزیه: تحق یم آبادیتألیف علامه العظ ٣٤١٦حدیث 
 ].فیقیةالتو بةمکت



 

 

 

 

 موضوع چهارم:
 نکجستن از قبور و اما کجواز تبر

 متن برگه

و امامان اھل سنت از قبور و اماکن متبرکه تبرک  ش صحابه کرام
 اند:  جسته

و سعید بن  بـ امام احمد ابن حنبل و حضرت عبدالله بن عمر الف
اند و برای تبرک   روی منبر دست کشیده ج المسیب به جای نشستن پیامبر

 ۀ[منابع: ابن تیمیه در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، صفحاند.   به بدن خود مالیده
 .و....] ٣٦٧

فرماید:   می )٢/٨در کتاب البدایة والنھایة (ـ امام احمد بن حنبل  ب
 و منبر شریف ایشان برای تبرک پسندیده است. ج بوسیدن قبر شریف پیامبر

ْ ٱ﴿ـ  ج تِ بصَِ�ٗ  ذۡهَبُوا
ۡ
ِ� يأَ

َ
ٰ وجَۡهِ أ لۡقُوهُ َ�َ

َ
توُِ�  �بقَِمِيِ� َ�ذَٰا فَ�

ۡ
 وَ�

هۡلُِ�مۡ 
َ
ۡ�َعِ�َ  بأِ

َ
راھن من را با خود ین پیوسف گفت:) ای«( .]٩٣وسف: ی[ ﴾٩٣أ

نا گردد و ید تا (دوباره) بیندازیاو (پدرم) ب ی  د و آن را بر چھرهینعان) ببرک(به 
 .»دیاوریخانواده خود را به نزد من ب ی  ھمه
حق تعالی باعث شفای بینایی از دست رفته  ٩٣در سوره یوسف آیه  

که متبرک است، بیان  ÷را پیراھن حضرت یوسف ÷حضرت یعقوب
 فرماید.  می
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 جواب

چنین  ش از اصحاب کیخواھیم بدانیم که کدام  قبل از شروع کلام می
اند؟   کرده است و کدامین ائمه، از قبور (به قول شما متبرکه) تبرک جسته

و ائمه اھل  ش این سؤال را مطرح کردم تا بدانید ھیچ احدی از اصحاب
 ج اند و بلکه فقط چند فعلی نسبت به منبر پیامبر  سنت از قبور تبرک نجسته

ای   خواھیم کرد. اما از ھیچ قبر و مقبرهھا را تشریح  اند که آن  انجام داده
اند و در ادامه، وصف اعمال   اند و ھیچ قبری را متبرک ندانسته  نجسته کتبر

 و ائمه را نقل خواھیم نمود. ش صحابه
از » برکه«دھیم.   اما قبل از آن، کلمه برکت و مدلولات آن را شرح می

انی خیر است و از بِرکَه باشد که به معنای کثرت و فراو  تبرک باب تفعل می
گرفته شده است، جایی که آب در آن فراوان و ثابت است، پس برکت و طلب 
برکت یعنی طلب خیر فراوان، اما حال برکت از کجا و چگونه حاصل 

شود یا نه! بلکه   ھا و درختان و قبور برکت حاصل می شود؟ آیا از سنگ  می
 گردد.  یم یجار لأ برکت فقط از طرف خداوند

ی اسباب بر   است که آن را به وسیله لأ بله، برکت فقط از خداوند
 کند و طلب برکت از دو امر خارج نیست:  مخلوقات عطا می

له قرآن که یی یک امر شرعی، برای مثال به وس  اول ـ تبرک به وسیله
  فرماید:  خداوند می

نزَلَۡ�هُٰ  بٌ كَِ�ٰ ﴿
َ
 .]٢٩[ص:  ﴾مَُ�رَٰكٞ  إَِ�ۡكَ  أ

 .»میا  تو فرو فرستاده سوی بهاست و آن را  یتکتاب پر خیر و برکن قرآن) یا«(
ھای مشرک فراوانی از  شود و امت  و از برکات این قرآن فتوحی حاصل می

ھایش این است  رسند و از دیگر برکت  بین رفته و مسلمانان به حکومت می
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ت کرشود، بدین طریق نیز ب  حسنه محسوب می ١٠که خواندن یک حرفش 
 شود.  برای مخلوقات به سبب قرآن حاصل می لأ فراوانی از طرف خداوند

دوم ـ طلب برکت از امور حَسَن، مانند تعلیم، دعا و... مثلاً کسی که 
دھد، زکات علم خویش را   دھد و مردم را به این دعوت می  علمش را نشر می

ی   برکتی در علم او و به وسیله لأپردازد، به سبب نشر این علم، خداوند   می
دھد. بدین سان   برکتی در علم و عمر و... شخص قرار می لأ دعا، خداوند

 لأشود و خداوند  شویم که برکت نیز فقط از طرف خداوند حاصل می  متوجه می
آن را در اسبابی که خود روشن نموده، ایجاد کرده و سبب رساندن برکت به 

این امور بدان خاطر است که اعتقاد مسلمان کند، و تمامی   مخلوقات می
است که نفع  لأ موحد به توحید یگانه شود، یعنی اینکه بداند تنھا خداوند

کند و ھم اوست ضار و نافع و غیر از او کسی در   رساند و ضرر را دفع می  می
 پس:. رساندن خیر و شر به مخلوقات دخل و تصرفی ندارد

ھا و درختان و صالحان و  دھد و سنگ  می لأ اولاً: برکت را فقط خداوند
 انبیا و اولیا و ملائکه و... صاحب برکت نیستند.

است، ھمانند برکتی   مکان نزول برکت را روشن نموده لأ اً: خداوندیثان
است که    مقرر کرده لأ است و خداوند  که در قرآن، تعلیم، دعا و... قرار داده

ھیچ برکتی نیستند. یعنی اینکه حتی ھا و... صاحب  قبور و درختان و سنگ
ستند و این را در دلایل آتی شرح داده و ین لأ محل نزول برکت خداوند

اثبات خواھیم کرد. اما برخی برکات موھوم و باطله وجود دارند، مثل آنکه 
فرستد   دجال صفتان مبلغ آن ھستند: که فلان مرده یا ولی برکت بر شما می

ر خواھد گذاشت و بدین طریق خوف و رجایی و در زندگی و ثمرتان تأثی
گیرد تا   نسبت به نفع و ضرر رسانی این شیوخ و مقابر در دل مردم قرار می

دانند و   ھا را ضار و نافع می ھا و درختان و سنگ آنجا که این قبور و زیارتگاه
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شوند، اما این برکات، باطل ھستند و   قائل می لأ شریکی برای خداوند
 ند.تأثیری ندار

اما چگونه برکات باطله و صحیح را در نزد افراد و اولیا تشخیص دھیم؟ 
شود، اگر   ی شناخت آن شخص حاصل می  شناخت برکات از اولیا به وسیله

 لأشخص، از اولیای متقین و تابع سنت باشد و از بدعت دوری گزیند، خداوند 
الإسلام ابن  کند. ھمانند شیخ  او را سببی برای رساندن برکت به مردم می

در حال حیات او به سبب وی، برکات فراوانی را به  لأتیمیه که خداوند 
مردم رساند و با مردن ایشان نیز تألیفات و علومشان موجب برکت در علم 

اند و کارشان   ثر شیوخ امروزی بویی از علم و دین نبردهکمسلمین شد. اما ا
و قلوبشان به جای ذکر بازی و سحر است   جدل و حیله و نیرنگ و شعبده

قرآن و سنت، محل ھوی و بدعت شده است و افعالشان مخالف دین است، 
اینان نه تنھا صاحب برکت نبوده، بلکه سببی برای برکت صحیح از طرف 

باشد. اما  ھا می نیستند و برکتشان موھوم است و شیطان یاور آن لأخداوند 
ی مثال درخت درختان نیز صاحب و محل نزول برکت نیستند. برا

که محل آن ھمه فتح و نصرت بود، زمانی که مردم داشتند به  الرضوان  بيعة
رسیدند که این درخت مبارک است و با درختان دیگر   ای می  چنین عقیده

امر کرد تا این درخت را قطع  ستفاوتی دارد، امیرالمومنین عمر ابن خطاب 
نمایند و این از بزرگترین حسناتش (در نظر ائمه و علمای مسلمین) است. 

است به مکانی که شما آن را متبرکه  ساین اعتقاد عمر ابن خطاب
ت نیستند حتی آن تخته سنگی که کھا نیز محل نزول بر پندارید. سنگ  می

ه متبرک نیست، بلکه فقط در بیت المقدس است، و ھمچنین حجرالاسود ک
، اعتقادی ش و اصحاب ج بوسند و پیامبر  برای تعبد آن را مسح نموده و می

ھنگامی که سنگ (حجر الاسود) را  سدار بودنش ندارند و امام عمر  به برکت
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گفت: یقین دارم که تو تکه سنگی ھستی و ھیچ ضرر و نفعی   بوسید می  می
گاه   بوسید، ھیچ  یتو را م ج م که پیامبرنخواھی داشت و اگر شاھد این نبود

بوسیدم. پس بوسیدن فقط برای حجرالاسود، آن ھم تعبد و اتباع   تو را نمی
است و ھیچ سنگی در دنیا نیز چنین حالی ندارد و این سنگ نیز  ج پیامبر

به فضل شرع به این مکانت رسیده و گرنه ھیچ سنگی و ھیچ مکانی موجود 
یا قابلیت مسح و... را چه از لحاظ برکتی و چه تعبدی نیست که محل برکت 

 ج ھا، حتی حجره پیامبر  ھا، حجره  ھا، قبه  داشته باشد، و ھمچنین خانه
شود. [المجموع الفرید فی شرح کتاب التوحید باب   بخاطر تبرک لمس نمی

فَرَءَۡ�تُمُ ﴿ .]٢٧٩تبرک بالشجر و حجر و نحوھما ص 
َ
تَٰ ٱأ ىٰ ٱوَ  ل�َّ  ﴾١٩لۡعُزَّ

 .]١٩[النجم: 

 لأی مشرکان است، خداوند   ی مؤمنان و رد عقیده  این آیات در اثبات عقیده
) سود و یفرماید که آیا این سه بت (لات، منات، عز  در این آیه به مشرکان می

فَرَءَۡ�تُمُ ﴿ ضرری برای شما دارند؟
َ
تَٰ ٱأ ىٰ ٱوَ  ل�َّ آیا به شما نفع  ﴾١٩لۡعُزَّ

کنند؟ آیا رزقی برای شما جلب   از شما دفع میرسانند؟ آیا ضرری   می
ھا جوابی برای گفتن ندارند چرا که در بدر و دیگر غزوات نفعی  کنند؟ آن  می

نصیب کفار کرده بود،  لأ ھایی را که خداوند  نداشتند و نتوانستند شکست
ه: لات بتی در طائف کی لات آمده   دفع کنند و... تا بدانجا که در شرح کلمه

 ف بود و در تفسیر لات دو قول از اھل علم وجود دارد: یبنی ثقو در 

ی لات را مخفف بخوانیم که اسم سنگی صاف و نرم و   لمهکاینکه  :اول
ھایی بر آن وجود داشت و مشرکان از آن برکت  بزرگ بود که طرح و نقش

ھا را   خواستند سختی  خواستند، و می  شان را می طلبیدند و قضای حاجت  می
 ایشان راحت نماید.بر
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لات را با تشدید تلفظ نماییم که اسم فاعل است، و در اصل او  :دوم
خواست خود را به   داد و می  مردی صالح بود که حاجیان را شراب و طعام می

رد، مردم دور قبورش معتکف شدند. کخداوند نزدیک کند، ھنگامی که فوت 
نوح در مورد صالحان خود جستند، ھمان گونه که قوم   و از آن برکت می

روی در  چنین کردند و فریب شیطان را خوردند. و این نوع غلو و زیاده
شود. پس   اکنون به وفور یافت می  الایام موجود بوده و ھم  صالحین از قدیم

 نمایند. می ات، منع تبرک به احجار و قبور را اثباتین آیا
دار ساخته شده   بتی برای اھل مکه بود که از سه درخت صمغ اما عزی

ای بر روی آن قرار داشت و اھل   بود و بنایی در کنارش قرار داشت که پرده
کردند، تا بدانجا که در روز احد، ابوسفیان ندا  مکه و قریش آن را عبادت می

بش را فرمود جوا ج سر داد: ما عزی را داریم و شما عزی ندارید و پیامبر
روز  ج بدھید: (و بگویید الله مولای ماست و شما مولایی ندارید). اما پیامبر

را مأمور کرد تا آن را منھدم کند و درختان را  سفتح مکه، خالد بن ولید 
فرمود:  ج این کار را انجام داد ھنگامی که برگشت پیامبر سقطع کند، خالد 

پوش بود که   در آنجا زنی سیاه، خالد دوباره برگشت و یرا انجام نداد یچیز
برگشت،   ج شت. ھنگامی که او را کشت و نزد پیامبرککرد او را   زاری می

 .»در آن عزی بود«. »تلك العزى«فرمود که   ج پیامبر
مدینه بود که مردم مدینه در آنجا به حالت احرام  اما منات بتی نزدیک

، علی ابن ج مکه پیامبرآمدند، تا به کعبه برسند اما ھنگام فتح   در می
را مأمور انھدام آن نمود و... این آیه بر بطلان تبرک درختان و  سطالب ابی

شود که اگر کسی به قبور   ھا و... اشاره دارد، و از این دلایل ثابت می سنگ
د و معتقد باشد که غیر از ییا سنگی یا درختی متبرک شود و از آن تبرک بجو

شود یا نه به وسیله عبادتی (مانند   و نفع مینیز موجبات ضرر  لأخداوند 
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نزدیک شود، او ھمانند عبداللات و  یسجده بردن، ذبح و نحر...) به و
عبدالعزی است و فرقی بین قبور و احجار وجود ندارد (براساس تفسیر 

پرستند.   کنند، ھمان لات را می  دوم). کسانی که امروز قبور را پرستش می
ضح است، اما احتیاج به تدبیر است و (مدبر در آیات قرآن در این مورد وا
رسد) و بدین طریق باید عقاید و عبادات فاسد و خرافی   قرآن به آن نتیجه می

را دور انداخت و به (توحید) در زیر چراغ کتاب و سنت بازگشت. [مجموع 
 .باب تبرک به شجر و...] ٢٦٢الفرید با کمی اختصار ص 

به طرف حنین  ج گوید: که با پیامبر  لیثی می: ابی واقد الدلیل دیگر
بیرون رفتیم و تازه از کفر به اسلام ھدایت شده بودیم، مشرکان درخت 

داشتند که نزد آن اقامت کرده و سلاحھای خود را بدان آویزان  یسدر
گفتند، ھنگامی که از کنار آن (ذات انواط)   کردند که به آن ذات انواط می  می

برای ما ذات انواطی قرار ده که ھمانند   ج ای پیامبر خداگذشتیم، گفتیم: 

م، والذي االله أ�بر، إنها السن، قلت« فرمود: ج ذات انواط آنان باشد، پیامبر

ٓ إَِ�هٰٗ  جۡعَلٱ﴿ :موسىـإسرائيل ل ونفسي بيده، كما قالت بن اَ ۚ  لهَُمۡ  كَمَا ا�َّ  ءَالهَِةٞ
 ».لتر�بن سن من كان قبل�م .]١٣٨[الأعراف:  ﴾َ�ۡهَلوُنَ  قوَۡمٞ  إنَُِّ�مۡ  قاَلَ 

ه جانم در کس کن سنت خداوند است، سوگند به آنیا یبر، براستکالله ا«
 ید. بنیز گفتیگفتند، شما ن یل به موسیاسرائ یه بنکدست اوست آنچه را 

ه آن قوم کرا قرار بده ھمانطور  ییمان خدایبرا یموس یل گفتند: (ایاسرائ
 ز برید) شما نیجاھل ھست یشما قوم یگفت: براست یدارند موس ییخدا

) (ترمذی أبواب الفتن ٥/٢١٨[(مسند احمد  .»دیرو  یقبل از خود م یھا سنن امت
 .) و....]١٨٣٥) (و صحیح ابن حبان ٦/٣٤٣بن سنن من کان قبلکم کباب ما جاء لتر

یعنی اینکه درختی برای ما  »نواطأيا رسول االله اجعل لنا ذات « :قول
قرار ده تا سلاحمان را بر آن آویخته و نزد آن جھت رسیدن به برکت 



 بیان چند حقیقت                   ٦٠

 

مبین تمامی امور است که این  ج بنشینیم، و واکنش و جواب صریح پیامبر
داند و تنھا عذر به جھل آن دسته از اصحاب مانع کافر   کار را شرک می

این شرک نیست، بلکه توسل  گویند  شود، اما قبرپرستان می  شدنشان می
است و محبت به اولیا و صالحین است، اما باید بگوییم که اولیا به این عمل 
راضی نیستند که قبورشان ذات انواط و لات و عزی و... شود. کما اینکه 

قبر من را بت قرار مده،  ،پروردگارا«کند که:   فرماید و دعا می  می ج پیامبر
را به سجده گرفته می که قبور انبیای خود چرا که غضب خداوند بر قو

 .»بودند، شدید شد
کنند که این نوع اظھار محبت و اظھار شراکت   : معانی اثبات مینتیجه  در

اند، یعنی ھمان   صالحین و وفا به حقوقشان و... ھمگی ھمان شرک حقیقی
افعال باشد. اگر چه فاعل این افعال اسم این   تبرک به درختان و قبر و... می

سماء حقیقت امور را أ« :»اء لايتغير الحقائقـالأسم« هکرا تغییر دھد. چون
أو  ة[المجموع الفرید شرح کتاب التوحید، باب من تبرک بشجر ».کنند  عوض نمی

 .]٢٧٠جمرة ص 

، آب باقی ج موھای پیامبر ج اما ناگفته نماند که در زمان حیات پیامبر
ھمگی برکت داشتند و اصحاب از آن بھره مانده از وضویش و ناخنھایش و... 

بود و سایر افراد چنین حق و  ج بردند، اما این فقط مخصوص به پیامبر  می
شوند، کما اینکه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و   برکتی را شامل نمی

ھا  ا به آنیاند و ھیچکس از افراد بشر بعد از انب    از بزرگترین اولیاء شزبیر و... 
 ج اند که با پیامبر  رسد، اما نه اصحاب و نه تابعین با این ائمه چنان نکرده  نمی

 گرفت.  صورت می
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 اما رد شبهات وارده
ھا و  به این نتیجه رسیدیم که حقیقت تبرک چیست؟ و آیا قبور و چوب

ی   درختان و... برکت دارند یا نه؟ اما برای اینکه روشن نمائیم که عقیده
 دھیم:  ست، پاسخ شبھات را مییو ائمه بر این امور یاد شده چ شاصحاب 

دارالحدیث، تحقیق « .»اقتضاء الصراط المستقيم« ه در کتابیمیابن ت
ان یحکم مکروه بودن بوسیدن قبور را ب ».٣١٣عصام الدین الصبابطی، ص 

کند: که ابوبکر الاثرم   دارد و پس از آن روایتی بدین ترتیب روایت می  می
گوید: از ابی عبدالله (احمد بن حنبل) در مورد لمس و مسح منبر   می

پرسیدم: اما او این کار را انکار کرد و گفت چنین کاری را  جپیامبر
شناسم و در مورد منبر از او پرسیدم که در آنجاست که به قول ابن عمر   نمی

فقط نمودند (اما   و سعید بن المسیب اشاره شده است که آن را مسح می
نه قبرش) تنھا به خاطر ھمین فعل ابن عمر،  ج منبر و نشیمنگاه پیامبر

را داده آن ھم نه به  ج امام احمد اجازه لمس منبر و نشیمنگاه پیامبر
منظور تبرک و ھیچ چیز دیگری. اما امام مالک حتی دست زدن (مسح 

. آنھم به داند  داند کما اینکه مسح قبر را مکروه می  منبر) را نیز مکروه می

لا تتخذوا « به مسجد گرفته شود ج خواھند، قبر پیامبر  دلیل اینکه نمی
  .»د (محل تجمع) قرار ندھیدیمن را عقبر « .»اقبري عيدً 

بینیم که به ھیچ   کنند. به ھر حال می  و بوسیدن آن را به کلی منع می
که نیست وجه رأی ائمه بر بوسیدن و تبرک قبور و اماکن (به قول مؤلف) متبر

از طرف  ج بلکه کاملاً مخالف آن است، تنھا جواز مسح منبر و نشیمنگاه پیامبر
آن ھم بغیر تبرک داده شده  بامام احمد و سعید بن مسیب و ابن عمر

است که از طرف ائمه مورد مخالفت قرار گرفته است. و این ھم تنھا 
د: یفرما  یتیمیه مه امام ابن کاست. اما ھمانگونه  ج مخصوص به منبر پیامبر
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امروز منبر سوخته است و نشیمنگاه ھم باقی نمانده است و تنھا چیزی که 
ای از چوب کوچکی است، پس این حکم (مسح   از منبر باقی مانده است، تکه

 ) نیز خود به خود ملغی است.ج منبر و نشیمنگاه پیامبر
ھدف دانم که   : حقیقتاً نمی÷اما بخش آخر و داستان حضرت یوسف

را با چه چیزی قیاس  ÷خواھد پیراھن یوسف  مؤلف چیست؟ آیا می
توانید در تفسیر ابن کثیر   این آیه را می ؟!!؟یکند؟؟؟ با پیراھن شیوخ امروز

بنگرید و ببینید که ھیچ بحثی از تبرک، مبارک بودن پیراھن و غیر آن 
است، معجزه نیست و تفسیری ساده از این آیه است چرا که این کار معجزه 

ھم مخصوص انبیا است و این معجزه ھم ربطی به برکت قبور و اَماکن (به 
ن این دو بحث وجود یب یا  چ رابطهیقت ھیقول مؤلف) متبرکه ندارد. در حق

 ندارد تا شرحش دھیم.



 

 

 

 

 موضوع پنجم:
 ثواب فاتحه و قرائت قرآن یاهدا

 متن برگه
رسد. پیامبر   ثواب فاتحه و قرائت قرآن و ھمچنین صدقات به مردگان می

و االله أحد عشرة مرة ثم مقابر فقرأ قل هـمن مَرّ ب� ال« فرماید: می ج اکرم
ترجمه: ھر کس از قبرستان عبور  »من الأجر بعدد الأموات يعطأللأموات 

بار قل ھو الله احد بخواند و ثواب آن را به اھل قبور ھدیه کند به ھر  ١٠کرد 
باب  ٤٩٧ص  ٤جلد  [منابع: شرح صحیح بخاریرسد.   قبر به تعداد اموات ثواب می

 فرمایند: ثواب قرائت قرآن به  وصول ثواب قرائت قرآن، امام احمدبن حنبل و ابوحنیفه می
رسد. ھمین منبع به نقل از کتاب سنن ابوبکر نجار، امام نووی در شرح المھذب،  می میت

ضل آن است رسد و اف  فرمایند: فاتحه به مرده می  فتوای امام شافعی واصحاب ایشان می
 .]برای میت قرآن ختم شود

 جواب
ه کم ید بگوئیدن قرائت قرآن به مردگان بایی ثواب رس  اما درباره 

داران بدعت و خرافات آن را ھمانند رکن و اصلی از اصول دین گرفته   دوست
دینی و لامذھب   اند و مخالفان خود را در این مورد به بی  و بدان چسپیده
پردازیم که  کنند. قبل از ھر چیز به بررسی حدیثی می  بودن متھم می

نویسنده برگه از آن به عنوان دلیلی محکم برای اثبات ادعایش استفاده کرده 
 است: 
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حد عشرة أمن مَرّ ب� المقابر فقرأ قل هو االله « فرماید:  می ج پیامبر اکرم
ھر کس از قبرستان عبور « ».مرة ثم للأموات اعطي من الأجر بعدد الأموات

ند وثواب آن را به اھل قبور ھدیه کند به ھر بار قل ھو الله احد بخوا ١٠کرد 
باب وصول  ٤/٤٩٧[منبع شرح صحیح بخاری ». رسد  قبر به تعداد اموات ثواب می

 ثواب قرائت قرآن].
وصول ه اصولاً در کتاب صحیح بخاری بابی به عنوان باب کد یاما بدان

 که حدیثی از آن ھم در صحیح یوجود ندارد و در صورت ثواب قرائت قرآن
داشت دیگر ھیچگونه اختلافی در این مورد ما  بخاری در این رابطه وجود می

 ٧(شرح بخاری ج  الساری ارشادآمد. در حاشیه   ش نمییبین علمای دین پ
) نظر امام شافعی یعنی عدم وصول ثواب ١٢٠، ١١٩ص  ١وج  ٩١، ٩٠ص 

ھای نویسنده برگه، اقوالی   قرائت قرآن به اموات موجود است. در ادامه نوشته
ه کاز ائمه مذاھب در رابطه با رسیدن ثواب قرائت به اموات مطرح گشته 

رسد.   فرمایند: ثواب قرائت قرآن به میت می  امام احمد و امام ابوحنیفه می
ھمین منبع به نقل از کتاب سنن ابوبکر نجار، امام نووی در شرح المھذب و 

رسد و   فرماید فاتحه به مرده می  شان میفتوای امام شافعی و اصحاب ای
افضل آن است برای میت قرآن ختم شود. إن شاء الله در صدق یا کذب 

ھای بالا معیار حقیقت مطالب فوق را با مراجعه به اھم کتب   بودن گفته
سنجیم. براستی که ھیچگونه فاتحه و امثال آن و   مذاھب چھار گانه می

و  شو صحابه  ج ه و روش و برنامه پیامبرھدیه ثوابش به مردگان در را
اند و حتی در   تابعین و امامان مجتھد وجود نداشته و ذکری از آن ننموده

یک آیه یا حدیثی به آن اشاره نشده است. بنابراین چنین عملی بدعت و 
شود. اما در غیر جلسه تعزیه و   اساس و اضافه نمودن به دین محسوب می  یب

ا خواندن قرآن برای اموات و ھدیه ثوابش به آنان یه آکنیا سایر اوقات درباره
 مشروع است یا ممنوع؟ میان علما اختلافی جزئی موجود است.
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ھمانا دعای خیر برای زنده و مرده طبق آیات و احادیث صحیح، مشروع 
و مجاز است و ھیچکسی مخالف آن نبوده و نخواھد بود. اما آنچه جای 

حمد و  ی  است افرادی که مقداری قرآن یا سورهاختلاف و نزاع است، این 
کنند، آیا چنین   خوانند و ثوابش را به اموات ھدیه می  سوره اخلاص را می

 عملی در شرع و کتب دینی مدون جایگاھی دارد یا نه؟
توان بدھی میت را بجای او پرداخت نموده و   در احادیث آمده که می -١

توان   به جای او صدقه داد، میتوان   برای میت دعای خیر نموده، می
به جای او حج کرد، اما در ھیچ یک از احادیث صحیح نیامده که: 

توان برای اموات قرآن خواند و ثوابش را به او ھدیه کرد، و اگر   می
ای   بایستی در اثنای این احادیث اشاره  چنین فعلی مشروع بود می

جود است و نه شد و حال آنکه نه چنین چیزی مو  مختصر بدان می
تا حال مدافعان این عمل آن را با حدیثی صحیح، مستدل و مستند 

 اند.  نموده
کردن به جای میت، صدقه دادن به جای  البته احادیثی که گویای حج

 میت و مشابه این مطالب ھستند، میان علما جای نزاع و اختلاف ھستند.
که وقتی «در حدیثی صحیح به روایت امام مسلم آمده است:  -٢

آدم فوت نماید بعد از مردنش تنھا سه چیز برای او نافع و مفید   بنی
ـ فرزند صالح و مؤمنی  ٣ ـ علم نافع ٢ ـ صدقه جاریه ١خواھد بود:

و در صحیح بخاری نیز  .»ه برای پدر و مادرش دعای خیر کندک
روایتی مشابه روایت بالا وارد است. اما خواندن قرآن و ھدیه ثواب 

ای که در جلسات تعزیه و امثال آن و یا بعد از   فاتحه آن به میت و
کنند، ھیچگونه سند شرعی ندارد و از اعمال ھیچ   نماز تلاوت می

، تابعین و مجتھدان) ش، صحابه ج یک از رجال بزرگ دینی (پیامبر
اند،   نبوده است و آنان چنین ھدیه و سوغاتی برای اموات نفرستاده
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شرعی ندارد. حال نظر ائمه اربعه در این گونه صورت   بنابراین ھیچ
 مورد با ذکر منابع:

  یمذھب امام شافع )الف
، شرح منھاج ٣٢٩ص  ٤، شرح صحیح مسلم ج ٥٢الاذکار امام نووی ص 

وأما قرائة القرآن وجعل ثوابها للميت فمذهب إمام الشافعي « ابن النحوی:

ھیچگونه قرائت قرآن و « ؛»ميتـوالجمهور أنها لا تصل الميت أو لا تلحق ال
قرار دادن ثواب آن برای میت در مذھب شافعی و اکثر علمای شافعی 

 ».مذھب، برای میت مفید نخواھد بود و ھیچگونه مشروعیتی ندارد

 فهیمذھب امام ابوحن )ب
: خواندن قرآن در ٣/٢٨٠، شارح احیاء ١١٠فقه اکبر ملا علی قاری ص 

مرده مکروه است و ھیچگونه سند شرعی کنار قبر و یا ھر جای دیگری برای 
 باشد.  ابوحنیفه، امام مالک و امام احمد می امام ندارد. این مذھب

 ج) مذھب امام احمد
فرماید: چنین فاتحه و ھدیه   امام ابوالحسن بعلی در کتاب الاختیارات می

ندارد و  شو صحابه  ج ثواب آن به اموات ھیچگونه سندی از طرف پیامبر
احمد نیز بر این است که: خواندن قرآن بر میت و یا بر قبرش  مذھب امام

ای که بعد از نمازھای   ی ثواب آن فاتحه  ھمانطور که ھدیه بدعت است.
 کنند، بدعت است.  یخوانند و آن را به اموات ھدیه م  واجب می
 یپس بار دیگر با تکیه بر اسناد (بند ھای الف، ب، ج) چھره اصل نکته:

نویسنده برگه ظاھر گردید آنجا که مدعی شده بود (امام احمد، امام شافعی و 
رسد، جای تعجب   امام ابو حنیفه) برآنند که ثواب قرائت قرآن به اموات می

 است که چرا نامی از امام مالک مطرح نکرده است؟؟؟
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 مذھب امام مالک )د
واندن قرآن خ«فرماید:   می )١/١٨٠دردیر در کتاب شرح الصغیر (شیخ 

شیخ ابن ابی جمره ». کنار میت و یا در قبرستان مکروه است و بدعت
خواندن قرآن و ھدیه آن به میت در کنار قبر و یا در ھر جای «فرماید:   می

، علامه عدوی در حاشیه خود بر شرح ابو »اساس است  دیگر بدعت و بی
 الحسن بر ھمین رأی است.

 در این موردو اما رأی مفسران بزرگ اھل سنت 

فرماید: با توجه به آیات قرآن از   امام ابن کثیر در تفسیر خود می -١

ٞ ﴿ :جمله خۡرَىٰ  وزِۡرَ  وََ� تزَرُِ وَازرَِة
ُ
نۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗ ﴿ .]١٨[فاطر:  ﴾أ  امَّ

سَاءَٓ َ�عَليَۡهَا فلَنَِفۡسِهِۖۦ 
َ
تواند اجر و   ھیچکس نمی .]٤٦[فصلت:  ﴾وَمَنۡ أ

گیرد. من ھم (ابن کثیر) نظر امام شافعی  حسنات دیگران را بدوش

�َ�ٰنِ إِ�َّ مَا ﴿ :ی  را قبول دارم که با توجه به آیه ن لَّيۡسَ لِۡ�ِ
َ
وَأ

بر این باور است که ھیچگونه قرائت قرآن و  ]٣٩[النجم:  ﴾٣٩سََ�ٰ 
 ای برای میت مفید نیست.  فاتحه

ن لَّيسَۡ ﴿ :ی  گوید: با توجه به آیه  امام شوکانی در تفسیر خود می -2
َ
وَأ

�َ�ٰنِ إِ�َّ مَا سََ�ٰ  اجر و پاداشی از طرف دیگران به هیچگونه  ﴾٣٩لِۡ�ِ
 رسد. غیر از تلاش و کوشش عمر دنیایی خود نباشد.  میت نمی

 ی  سید محمد رشید رضا در تفسیر خود (المنار) در اواخر سوره -٣
 انعام ھمین رأی را دارد.

 نیز بر ھمین رأی است. امام صنعانی در کتاب سبل السلام -٤
 امام سیوطی در جامع الصغیر نیز بر ھمین رأی است. -٥
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این را ھم گفته باشیم که اکثر مطالب و مدارک مورد استفاده را از 
ایم تا بھانه جاھلانه   مذھب امام شافعی و علمای شافعی مذھب گرفته

 جویان را ناکام نموده باشیم.  بھانه



 

 

 

 

 لام آخرک

ش یخو یافراد از حدود شرع یگاھ یویدن به منافع دنیرس یدر راستا
 گردند.  یند و عامل افساد مینما  یان مین طغینند و بر دک  یتجاوز م

ت یھدانند و نعمت ک  یمال میش پایخو یایرا در مقابل دن یاصول الھ
نند و ھم ک  یله ھم خود را گمراه مین وسیند. بدیگو  یفران مکرا  یخدا

 شوند.  یگران میباعث ضلالت د
 یگردند و معاند شرع و دشمن خدا  یه رأس فتنه مکشود   ینگونه میا
خواھند حق را بپوشانند و   یار مکنیشوند. با ا  یالارض م یو مفسد ف یتعال

 ند:ینحرف نمالام حق را از موضع خود مک

وَاضِعهِِ  لَۡ�مَِ ٱُ�َرّفِوُنَ ﴿  .]٤٦[النساء:  ﴾عَن مَّ
 یاصل یلام را از معانکگردانند (و  یخود منحرف م یسخنان را از جاھا«

 .)»نندک یچندگونه و چند پھلو صحبت مو  دارند و وارونه یبه دور م
گم ن مسلمانان یه در بکلمات است کن یزتریلمه حق از عزک یاما براست

آلود،   امروزه آن را گم بدانند و بخواھند از آب گل یا  شود، ھرچند عده  ینم
ان آن آسان و حفظ آن را یخود را بگیرند. اما حق واضح است و ب یماھ

 رده است:کفل کخداوند خود ت

ۡ�اَ نُ إنَِّا َ�ۡ ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱ نزََّ
م (و تا روز یباش یم و خود ما پاسدار آن میا را فرستادهما خود قرآن «

ل زمان یر و تبدییز آن را از دستبرد دشمنان و از ھرگونه تغیرستاخ
 .» )میدار یمحفوظ و مصون م
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ند ک  یرت میرا مسلح به علم و بص یحفظ حق، خداوند مؤمنان یدر راستا
خود، حق را نصرت دھند و خدا  یو جسم یروح یروھایتا با استفاده از ن

  ند:کد یین خود را تایز با آنان دین

ِيٓ ٱهُوَ ﴿ َّ�  ِ يَّدَكَ بنَِۡ�هِ
َ
ِ  ۦ� پس خوشا به حال  .]٦٢[الأنفال:  ﴾لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَ�

خود  ینند و در زندگک  یم کشوند و آن را در  یه با حق ھم جھت مکآنان 
، جان و مال خود را در یخواھ  حق ینند و در راستاک  یم یو سار یجار

 فروشند:  ین به خداوند میبر یقبال بھشت

َ ٱإنَِّ ﴿ نَّ لهَُمُ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِنَ  شَۡ�َىٰ ٱ �َّ
َ
مَۡ�لٰهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
 ﴾ۡ�َنَّةَ ٱأ

 ].١١١[التوبة:
 یشان راضیھا ھم از خدا و آن یشان راضیه خداوند از اکو آنانند 

 شوند:  یم

ُ ٱ رَِّ�َ ﴿  .]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ  �َّ
است و   آنان قرار داده  یطلب  و حق یخواھ  متعال مزد حق ین را خدایا

 د:ینما  یبشان میشتر از آن را ھم نصیب

حۡسَنُواْ ﴿
َ
ِينَ أ ٞ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱلِّ�َّ  .]٢٦ونس: ي[ ﴾وَزِ�اَدَة

و  یه حق ماندنکم یز باشیگر  خواه و باطل  ی ما حق  ه ھمهکد آنیبه ام
 است: یباطل رفتن

ۚ ٱوَزهََقَ  ۡ�َقُّ ٱوَقلُۡ جَاءَٓ ﴿  .]٨١[الإسراء:  ﴾٨١اَ�نَ زهَُوقٗ  لَۡ�طِٰلَ ٱإنَِّ  لَۡ�طِٰلُ

ِ ٱسُبَۡ�نَٰ رَّ�كَِ رَبِّ ﴿ ا يصَِفُونَ  لۡعِزَّة  ۡ�َمۡدُ ٱوَ  ١٨١لمُۡرۡسَلِ�َ ٱوسَََ�مٌٰ َ�َ  ١٨٠َ�مَّ
ِ رَبِّ   ]١٨٢ -١٨٠ [الصافات:. ﴾١٨٢لَۡ�لٰمَِ�َ ٱِ�َّ
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